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  هاي نهج البلاغه  شناسي آوايي خطبهبررسي و تحليل سبك

  چكيده
ست كه در     سبك  سي، يكي از رويكردهاي نقدي ا از طرف  ايي أخير، توجه ويژهسده شنا

ي، شناسترين موضوعات مورد بررسي در سبك  ان و سخنوران به آن شده است. يكي از مهم   بياد
سبك  بررسي آوايي و يا موسيقايي متن ادبي و به   كه  شناسي آوايي اثر ادبي است    عبارت ديگر 

ياني             نحوه كاركرد ب يك موقعيت زباني و نيز  ــدا و آهنگ) در  كاربرد واحدهاي آوايي (صـ ي 
ــارزش و كند. از جمله متوني كه آواهاي زبان را بررســـي مي ــتگي بررســـي و تحليل ايشـ سـ

ها داراي (ع) است. اين خطبه علي هاي نهج البلاغه اميرمؤمنانشناسي آوايي را دارد، خطبه  سبك 
شين و تأثيرگذاري مي    سيقي دلن شد كه توجه مو شمندان و اديبان را به خود     يبا سياري از اندي ب

ه هاي نهج البلاغهبر آن است، تا عناصر سبك ساز آوايي خطب    نوشتار حاضر   جلب نموده است،  
ــ تحليلي مورد       سجام اين عناصر با مفاهيم مورد نظر حضرت را با روش توصيفي ــ و ميزان ان

ضر     سي قرار دهد. نتايج حا شتار  از برر سجع، جناس، نظم آهنگ  اين نو حكايت از آن دارد كه 
كه  ها هستند عناصر آوايي در خطبه  يهاي برجسته دروني، تكرار، تضاد و مقابله به عنوان نمود 

ــيقي گوش ــتنباط معاني و مفاهيم     علاوه بر موسـ ــرت نواز، امكان اسـ را فراهم مورد نظر حضـ
  كنند.مي

  .هاي نهج البلاغه، عناصر آواييشناسي آوايي، خطبه: سبكواژگان كليدي
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  مقدمه ـ1
ــوعاتي كه در حوز ــنجش ارزش آثار ادبي مورد  يهاز موضـ ادبي، به عنوان ابزاري براي سـ

سبك     ن و بررسي ويژگي يگيرد، تبيالعه قرار ميمط سخن  سبكي و به ديگر  صفات  ناسي  ش ها و 
شد،  مي سبك با سي  دانش  ستري فراهم مي شنا أثر و  انيبر خصائل زب  يهبا تكيسازد تا بتوان  ، ب

  آن، ميزان تأثيرگذاري وي بر مخاطب را مورد ارزيابي قرار داد. يهتوانايي و قدرت ادبي نگارند
. شــوديم متمايز آثار ديگر از خود فرد به منحصــر ســبكي هايويژگي اعتبار به ادبي ثرا هر

 هويت رديگ تعريف به و ديگر ادبي متون از ادبي متن يكننده متمايز سبكي،  هايشاخصه    اين
  .است متن آن

سبك   سي أثر ادبي مورد   يكي از موضوعات مهمي كه در  سي  قرار مي توجهشنا  وگيرد، برر
سبك   تحليل  سخن  سي آوايي   قلمروهاي آوايي زبان متن، و به ديگر  ست.   شنا سي  ش سبك «ا نا
سبك  شناسيك و نقش عمده  كاربرد آوها و تأثيرات زيباييي نحوهارزش و آوايي،  ي آنها را در 

شعر و يا      بررسي مي سخن، مطالعه و   كند و نتايج روشن و دقيقي در تحليل و بررسي موسيقي 
  ).243: 1391(ر.ك: فتوحي،  .»دهدسبك ادبي صاحب أثر ارائه مينثر ادبي و همچنين 

هاي نهج البلاغه از جمله متون ديني اســت كه شــايســتگي بررســي و تجزيه و تحليل خطبه
سي آوايي را دارد، زيرا يكى   سبك  سبكي آن بارزترين ويژگي از شنا ش  آراي از منديبهره هاي 

  و جمله و كمتر باشــدهاي موســيقي آن ميفهو به عبارت ديگر مؤل لفظي و موســيقي كلمات
ضرت  سخنان  در عبارتي شم  به ح شد    كه خوردمي چ سيقي واژگان نبا مر ا همين. آميخته با مو
ــهولت باعث ــده هاآن يادگيري و حفظ انتقال، س ــت ش ــت تا درحد  . اس اين پژوهش بر آن اس

ي قرار دهد تا هاي نهج البلاغه را مورد تحليل و بررســـبضـــاعت خويش ســـبك آوايي خطبه
سخن، امام علي(ع)       زمينه سبك آوايي امير  ستان و اهل هنر با  شتر ادب دو  شنايي هر چه بي ي آ

هاي نهج البلاغه ارائه شناخت جديدي از خطبه  ،هاي آنها و ارزشفراهم گردد و با بيان زيبايي
  دهد.

  پژوهش تسؤالا
  داده شود: هاي زير پاسخدر پژوهش حاضر سعي بر اين است كه به پرسش

  توان بر شمرد؟هاي نهج البلاغه ميي براي خطبهبرجستهعناصر آوايي ـ چه 1
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  ها چيست؟عناصر آوايي در خطبه كاركردـ 2
  پژوهش هايفرضيه

ي هاسجع، جناس، نظم آهنگ دروني، تكرار، تضاد و مقابله به عنوان نمودآوايي، ـ عناصر  1
  آيند.ها به شمار مياي آوايي در خطبهجستهبر

مام علي(ع) در جريان ي او عاطفه همساز و هماهنگ با انديشه هاـ عناصر آوايي در خطبه 2
  است.

  روش پژوهش
بلاغه هاي نهج الخطبه به استناد اساس بر و توصيفي ـــ تحليلي مقاله، اين در پژوهش روش

   .ترجمه دشتي صورت گرفته است
  پژوهش يپيشينه

 از يك هر كه ايگونهبه اســت، گرفته صــورت زيادي هايپژوهش البلاغه نهج يزمينه در
شان  يويژه اهتمام به بنا آنها صي  يجنبه به پديدآورندگان شمند  كتاب اين از خا ص  ارز  اصاخت
سبك دارد سي آوايي خطبه   ، اما در ارتباط با  ستقلي  شنا هاي نهج البلاغه، نگارنده به پژوهش م

ست و تنها در برخي از پژوه    ست نيافته ا صر    شد صورت گذرا و اندك، به برخي از عنا ها به 
  آوايي نهج البلاغه اشاره شده است، به عنوان نمونه: 

شباح     سبك «ي مقاله -1 سي خطبه ا شته »: شنا ستان  نو ي علي نظري و همكاران كه در زم
ي نهج البلاغه به چاپ رسيده است. ، حال آنكه به مهمترين   نامهدر فصلنامه پژوهش  1393سال 

شاره      سطح آوايي اين خطبه ا سبكي در  سا بتوان گفت نوع  نمودهاي  ي اندكي گرديده و چه ب
  شناسي آوايي در اين خطبه به چند نمود سبكي محدود گشته است. نگاه سبك

سي گونه  «ي مقاله -2 شنا شته » هاي جناس در نهج البلاغهزيبايي  سالم و مهين   نو شيرين  ي 
سال   ست. در اين مقاله از    ژوهش نامهدر پ 1391حاجي زاده كه در  سيده ا ي علوي به چاپ ر

ميان مباحث سبك شناسي آوايي تنها به جناس پرداخته شده است و ارتباط موسيقايي جناس با    
  عاطفه و احساس امام علي (ع) چندان مشهود نيست.

سجع در نهج البلاغه   ويژگي«ي مقاله -3 سيقايي  شته » هاي مو ر د ي نعمت االله به رقم كهنو
ي محترم تنها در پژوهش نامه نهج البلاغه به چاپ رسيده است. در اين مقاله نويسنده    92سال  



  پانزدهمشماره               مجله زبان و ادبيات عربي (مجله ادبيات و علوم انساني سابق)                          126  
  

 

سجع در خطبه   سيقايي  صر زباني با محت به تبيين ويژگي مو وا ها پرداخته و در آن ارتباط بين عنا
  شود ـ چندان مشهود نيست.شناسي بدان توجه ميو مفاهيم ـ كه در سبك

سي لايه   سبك  «ي مقاله -4 شته » نهج البلاغه 27ي اي در خطبهشنا سي و    نو سن مقيا ي ح
ي نهج البلاغه به چاپ رسيده است. ي پژوهش نامهدر فصلنامه 1393سيمرا فرهاني كه در سال 

  و در بخش اندكي از آن به نمودهاي آوايي اين خطبه نيز اشاره مختصري گرديده است. 
ــته » طب الإمام علي(ع) في نهج البلاغة   الطباق و المقابلة في خ   «ي مقاله   -5 ي محمد  نوشـ

سال      صالح كه در  شماره هفدم به چاپ   در مجله 2010حسين  سان و الأكادميه، جلد نهم،  ي مي
رسيده است. در اين مقاله تضاد و مقابله در خطبه ا از لحاظ معناشناسي مورد توجه قرار گرفته      

  شده است. و به مبحث زيبايي شناسي آوايي آن كمتر توجه 
 هايويژگي ازاي اندك و ناچيز و پراكنده اريبســـ هايبخشبه نها هاي ياد شـــده، تمقالهدر 

شاره  آوايي خطبه   اريآمده بس پژوهش  نيبا آنچه در ا سه يكه در مقا است شده هاي نهج البلاغه ا
ست  يجزئ ناقص و شمار نخستين پژوهش    ؛ ا ضر در  سانه آواي  سبك  بنابراين پژوهش حا  يشنا
  هاي نهج البلاغه است. خطبه

   ـسبك شناسي آوايي2
شــود، ســطح آوايي يا هاي مختلف ميجاد اختلاف در ســبكياز جمله مســائلي كه باعث ا

  افزايد.موسيقايي آن است كه بر زيبايي و تأثيرگذاري يك نوشتار مي
سبك آوايي متون، به فهم طبيعت آنها و كشف زيبايي   افزون  وكند هاي آن كمك ميتحليل 

به كشـــف واكنش  كه آفريننده     بر آن،  عاطفي  ها و      هاي روحي و  كه آوا ــده  ــبب شـ ي اثر سـ
سيقي  صي را برگزيند، كمك مي مو صوت، جلوگاه    «كند و هاي خا ست كه  بر همگان مبرهن ا

: 1997(الرافعي، » شود احساسات دروني است و اين انفعال، طبيعتا سبب تنوع صوت و آوا مي      
احساسات و عواطف دروني مبدع اثر، سبب شده كه او بتواند از اصوات «ن، )، به ديگر سخ169

ــتر متن خود بر خواننده بهره       ــيقي و تأثيرگذاري هر چه بيشـ و الفاظي خاص براي ايجاد موسـ
  ). 4 :2003الح، ص» (گيرد
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سبك شناسي آوايي، نحوه كاربرد واحدهاي آوايي (صدا و آهنگ) در يك موقعيت زباني و     
سي مي نيز كاركر صوري زبان    د بياني آواهاي زبان را برر صر  كند. اهميت تغييرات آوايي به عنا

هاي نحوي كلام نيز داراي  شود، بلكه نظام آوايي در تغييرات معنايي جمله و آهنگ محدود نمي
وشتار ي تلفظي در زبان گفتار و ناهميت بسياري است؛ تحليل آوايي به الگوهاي صوتي و شيوه

ست كه كاربرد خاص الگوهاي آوايي و واجي زبان، تا     نظر دارد و  سخ به اين پرسش ا در پي پا
صي بدهد؛ به گونه      چه اندازه مي شكلي خا سته كند و به آن  شخص را برج ي اتواند گفتار يك 

  كه با شكل عادي سخن و زبان معيار متفاوت باشد.
م كرد؛  ي اثر حكا آفرينندهتوان از خلال بررسي سطح آوايي، به عملكرد اديب ي  بنابراين مي 

ــتردگي  زيرا در آوا، امكانيات بياني مهمي وجود دارد؛ بنابراين آواها، آهنگ      « ها، انبوهي و گسـ
ستمرار و تكرارشان، و نيز فاصله    آن ي توان ي خويش، دربردارندهها، همگي با مادهصامت  ها، ا

  ).25: 1998(فضل، » بياني جذابي هستند
صر آوايي  سطح از زبان نقش عمده  از جمله عنا اي دارند و نهايتا منجر به پيدايي كه در اين 

عبارتنداز: موسيقي بيروني و كناري از بررسي وزن و  «گردند، سبك برجسته در ساختار كلام مي
شعر معلوم مي  سيقي دروني متن به   قافيه و رديف در  سيله شود و مو صنايع بديع لفظي ا و ز ي 

ــجع (متوازي، متوازن  ــتقاق و..)، انواع تكرار و     قبيل سـ ، مطرف و...)، انواع جناس(ناقص، اشـ
سيقي دروني نيز به  سيله مو سي قرار مي   و ضاد و مقابله و.. مورد برر سا،    ي ت شمي : 1374گيرد (

153.(  

  هاي نهج البلاغه ـسبك شناسي آوايي خطبه3
ود كه ش ه ميهاي نهج البلاغه به بررسي مواردي پرداخت آوايي خطبه شناسي  بررسي سبك  در 

سبب برجستگي سخنان آن حضرت گرديده و به آن     ها دارند، اي در خطبهنمود سبكي برجسته  
شيده     صي بخ شكل شكل خا ست.    اند كه با  سخن و زبان معيار متفاوت ا اين موارد هاي عادي 

سجع، جناس، نظم آهنگ دروني، تكرار، تضاد و مقابله مي    شود كه اينك به بررسي آنها    شامل: 
ها ههاي موسيقي در خطبي نمونهردازيم؛ شايان ذكر است از آنجايي كه توضيح و تبيين همهپمي
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 يك از عناصــر آواييهايي در هر كند، تنها به شــرح و توضــيح نمونهاز صــدها برگ تجاوز مي
  كنيم.اكتفا مي

  ـ سجع1ـ3
ست (الفراهيدي،    سجع در لغت به معناي بانگ و آواي كبوتر يا ناله  شتر ا ؛ 217/ 2تا: بيي 

توافق فواصـــل كلام منثور در حرف پاياني، يا در « اصـــطلاح، )؛ و در399/ 1: 1976الأزهري، 
ــ متوازي: آن 1). و بر سه قسم است:    18/ 3: 1914(العلوي، » وزن و يا در هر دوي آنهاست  ــ

شند،    ست كه كلمات در وزن و روي مطابق با ست كه الفاظ در حرف روي    2ا ــ مطرف: آن ا ــ
ـ متوازن: آن است كه كلمات قرينه در وزن متفق و در حرف 3ان و در وزن مختلف باشند، يكس

  ).472: 1385روي مختلف باشند (تفتازاني، 
) ع( يامام عل خاص امير ادب، بسيار توجه البلاغه، نهج عناصر سبك ساز موسيقايي از يكي

هاي آن حضرت است كه هي موسيقايي خطباست و چه بسا سجع، اولين نشانه    سجع  رعايت به
ــيقي بيروني را در خطبه  را در همان آغاز به خود جلب      ها خلق نموده و نظر هر خواننده  موسـ

هاي روح پرور و دلنوازي است كه پنجه بر  سخنان مسجع امام (ع) همراه با موسيقي   «نمايد. مي
شعف را در نهاد وي به پا م      شور و  (قاسمي،  » كندياعماق احساسات آدمي افكنده و موجي از 

   .شودمي واقع مؤثر بسيار خواننده، به معنا انتقال نظر )، و از82: 1387
صوتي و انسجام الفاظ مسجع در خطبه       ها به سبب استحكام   شايان ذكر است كه هماهنگي 

ــ اخلاقي را به خوبي به  و قدرت كلام ارائه شده است، تا بتواند رسالت انتقال مفاهيم انساني ــ
ــا   زند و طنين هماهنگي   هاي نهج البلاغه، حرف اول را مي  ند. بنابراين معنا در خطبه    پايان رسـ

رســند. تغيير آهنگ مفهومي با تغيير ها با انســجام معنايي در يك نقطه به هم ميصــوتي ســجع
ساز مي   سجع هم سجع كهان      آهنگ  صر حضرت همچون  شود، چيزي كه در ديگر متون هم ع

ــود؛ همانگونه كه رديده نمي ــت: ش ــجع بوده «ماني گفته اس ــجع كهان، معاني تابع س » انددر س
  ).   89تا: (رماني، بي

  هاي نهج البلاغه اشاره خواهد شد.هاي خطبهحال به چند نمونه از سجع 
  :داردبيان مي چنين حضرت در مذمت كوفيان. ـ1
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ـــــةِ فــَـــإتَّـقُوا سَـــــکَراَتِ النِّعمِـــــةِ وَإِحـــــذَرُوا بوَائــِـــقَ النِّقْمـــــةِ « ـــــامِ الْعَشْـــــوةِ وَإِعوجِـــــاجِ الْفِتْنَ ـــــوا فيِ قَـتَ وتَـثبَتُ
عِنْـــــــدَ طلُـُــــــوعِ جَنِينِهَـــــــا وظهُـــــــورِ کَمِينِهَـــــــا وإِنْتِصَـــــــابِ قُطْبِهَـــــــا وَمَـــــــدارِ رَحَاهـــــــا تبَـــــــدَأُ فيِ مَـــــــدَارجِِ 

ســـــــلاَمِ يتَوارثِهُـــــــا خَفيــــــةٍ وتَـئــُـــــولُ إِلىَ فَظاَعـــــــةٍ جَليـــــــةٍ شَـــــــبَاđُا کَشَـــــــبابِ الْغــُـــــلاَمِ وَآثاَرُهَـــــــا کَآثـَــــــارِ ال
الظَّلَمــــــــةُ بــِــــــالْعُهُودِ أوَلهُــــــــم قاَئــِــــــدٌ لآِخــــــــرهِم وَآخــــــــرُهم مُقْتــَــــــدٌ بــِــــــأَوَّلهِم يتَنَافَســــــــونَ في دنيْــــــــا دَنيــــــــةٍ 

  ) ۱۵۱(خطبه» وَيتَکَالبَونَ علَى جِيفَةٍ مَريحِةٍ 
ستي  (از سيد،  هايسختي  از و بپرهيزيد، نعمت هايم ضلمت   و عقوبت بتر در گرد و غبار 

شكار  و نوزادش پيدايش هنگام ، بههه وناهمواري فتنهشب    و برقراري قطب و آن، باطن شدن  آ
روع ش  پنهان رهگذرهاي از كه هاييفتنه. گردش آسياب، بر جاي خويش ثابت بمانيد  محورش،

 شود. جواني فتنه (شروع فتنه) همچون دوران  گردد، و به سختي و زشتي آشكاري منتهي مي   مي
 ست.پا دير و زشت سخت، هايسنگ بر باقيمانده آثار چون آثارش و زيبا) و قدرت (پر جواني

شواي  آنان نخستين  برند،مي ارث به يكديگر دارند، با كه عهدي با را آن ستمكاران    و خرينآ پي
ــندمي اولين به كننده اقتدا گمراهان، آخرين ــت به آنان در. باش ــت دنياي آوردن دس   مه بر پس
ــبقت ــنه، هايســگ چونان گيرند ومي س ــر گرس مردار بو گرفته (دنيا) به يكديگر هجوم  بر س

  )آورندمي
  :اندآورده وجود به را متوازيمتوازن و سجع  يكديگر با در اين فراز از خطبه، كلمات زير

  

  سجع متوازی  سجع متوازن
نَةِ   النِّعمِة ـ النـِّقْمة الْعشْوةِ ـ الْفتـْ
  کَمينهاجنينها ـ   قُطْبِها ـ رحاها
  خَفيةٍ  ـ جليةٍ  آخرُهم ـ أوَلهِم
  الْغُلاَمِ ـ السلاَمِ  دنية  ـ مريحِة

  

ست  ايخطبه از بخشي  عبارات اين  ،فرمود ايراد كوفه گمراه مردم نكوهش در) ع( امام كه ا
 ايجاد ار كوبنده ريتمي كوتاه، هايفاصله  در پي در پي هاي متوازي وگرفتن سجع  و در آن قرار

  و توبيخ حس آن شــنيدن بوده و با هماهنگ كاملاً مذمت و ســرزنش با فضــاي كه اســت كرده
  . شودمذمت در آدمي برانگيخته مي
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شقشقيه، حضرت ناراحتي خويش را از غصب خلافت و مصائبي كه  ـ در فرازي از خطبه 2
  دارد:بر جامعه مسلمين وارد شد، اين چنين بيان مي

فَصَـــــغى رَجُـــــلٌ مِـــــنْهُمْ لِضِـــــغْنِهِ، وَمـــــالَ الآخَـــــرُ  ، أَسَـــــفُّوا، وَطِـــــرْتُ إِذْ طـــــارُوالكِـــــنيّ أَسْـــــفَفْتُ إِذْ «
ـــــهِ  ــِـــثُ الْقَـــــوْمِ نافِجـــــاً حِضْـــــنَيْهِ بَــــــينَْ نثَيلـِــــهِ وَمُعْتَلَفِ ـــــنٍ إِلى أَنْ قـــــامَ ثال وَقـــــامَ  ،لِصِـــــهْرهِِ مَـــــعَ هَـــــنٍ وَهَ

ــــهِ يخَْضِــــمُونَ مــــالَ اللـّـــهِ خِضْــــمَ  ــــةَ الرَّبيــــع إِلى أَنِ انْـتَكَــــثَ فَـتْلـُـــهُ، وَأَجْهَــــزَ الإِ  ةمَعَــــهُ بَـنـُـــو أبَي ــــلِ نبِْتَ بِ
  )۳ (خطبه» عَلَيْهِ عَمَلُهُ، وكََبَتْ بِهِ بِطْنَتُهُ 

ند            (ولى كه پرواز كرد گامي  مدند و پرواز كردم هن كه فرود آ گامي  مدم هن نان   با (فرود آ آ
ــدم)، هماهنگ   نابراين  شـ ها؛  ب نه   يكى از آن مادش  به  ديگرى و نا ورزيد  من، اعت اش ازبه كي   دا

سائلى  كرد و گرايش پيدا سب  ذكرش كه ديگر م ست  منا سيد  حكومت به سومى  تا. ني ه دو  ك ر
  او درىپ دودمان سرگردان بود و  آن تخليه شكم و  انباشتن  پهلويش از پرخوري باد كرده و بين

  يتب خورد،مى ولع با را بهار يتازه گياه كه شــترى چون برخاســتند و او به همراهى) اميه بنى(
شته  را خوردند، المال  و ساخت  تمام را او كار اعمالش، و شد،  اش (عثمان) پنبهتا جايي كه ر

  نمود.) او را سرگون شكمبارگيش،
  :است مطرّف و متوازي متوازن، سجع انواع يبردارنده در خطبه از مقطع اين

  

  سجع مطرف  سجع متوازی  سجع متوازن
لُهُ ـ عَمَلُهُ هْرهِِلِصِلِضِغْنِهِ  ـ    أَسَفُّوا  ـ طارُوا فَـتـْ

    هِحِضْنـَيْهِ ـ مُعْتـَلَفِ
  

سجع در خطبه   يكي ديگر از ويژگي سبكي  سيال  هاي  هاي امام علي(ع)،  خروج از جريان 
ست كه در اين فراز از خطبه جلوه    سبت  كند. اين ويژگي انگيزهگري ميسجع ا ي خواننده را ن

ر و  تي فرصــت و فعاليت ذهني او را براي ارتباط قويافزايش داده و زمينهبه ســخن حضــرت 
  آورد.هاي فني و ساختاري آن فراهم ميتر با ژرفاي موضوع و كشف زيباييعميق

ــجع با تغيير لحن، عبارت  امام علي (ع) در اين بخش از خطبه، خارج از چارچوب معين س
سجع  ضمْ الإبِِلِ نبتَةَ الرَّبيع   وقام معه بنُو أبَيه يخْ«غير م خ ونَ مالَ اللّهمهاي  ترا به ديگر عبار »ض
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زند تا با تحريك احســاس مخاطب نشــان دهد، اصــالت معنا و مفهوم چيزي مســجع پيوند مي
   ي موسيقايي سجع است.فراتر از جنبه

ــرت با گنجاندن     ــجع،عبارت  اين در اين فراز حضـ تفاوت،   ميان دو مقطع آوايي م  غير مسـ
آهنگ و طنيني متمايز با فرآيند صــوتي اين دو جزء كلام به وجود آورده اســت تا تصــويري از 
معاني مورد نظر خود كه همان ابراز ناراحتي و عصــبانيت نســبت به حق غصــب شــده خويش 

  است را به نمايش گذارد و ذهن خلاق خواننده را با موضوع مورد نظر آشنا سازد.
ــخن از قدرت خداوند متعال و نفرت از دنيا دارد بگونهزماني ك   (ع) امام  -3 اي زيبا از ه سـ

  گيرد:سجع بهره مي
نْيا رَنــِــــقٌ مَشْــــــرđَُا، رَدغٌِ مَشْــــــرَعُها، يوُنــِــــقُ مَنْظَرُهــــــا، وَ يوُبــِــــقُ مخَْبرَهُــــــا. غُــــــرُورٌ حائــِــــلٌ، « فــَــــإِنَّ الــــــدُّ

اِذا انَــِـــــسَ نافِرهُـــــــا، وَ اطْمَـــــــاَنَّ ناكِرُهـــــــا، وَ ضَـــــــوْءً آفــِـــــلٌ، وَ ظِـــــــلٌّ زائــِـــــلٌ، وَ سِـــــــنادٌ مائــِـــــلٌ. حَـــــــتىّ 
قَمَصَـــــــتْ باِرَْجُلِهـــــــا، وَ قَـنَصَـــــــتْ باَِحْبلُِهـــــــا، وَ اقَْصَـــــــدَتْ باَِسْـــــــهُمِها، وَ اعَْلَقَـــــــتِ الْمَـــــــرْءَ اوَْهـــــــاقَ 

ـلِّ، وَ ثـَـــــوابِ الْمَنِيَّـــــةِ، قائـِــــدَةً لـَــــهُ اِلى ضَـــــنْكِ الْمَضْــــــجَعِ، وَ وَحْشَـــــةِ الْمَرْجِـــــعِ، وَ مُعايَـنـَــــةِ  الْمَحَـــــ
ـــــــلَفَ، لاتُـقْلِـــــــعُ الْمَنِيَّـــــــةُ اخْترِامـــــــاً، وَلايَـرْعَـــــــوِى الْبـــــــاقُونَ  الْعَمَـــــــلِ. وَ كَـــــــذلِكَ الخْلََـــــــفُ يَـعْقُـــــــبُ السَّ

» اجْترِامــــــــــاً، يحَْتَــــــــــذُونَ مِثــــــــــالاً، وَ يمَْضُــــــــــونَ ارَْســــــــــالاً اِلى غايــَــــــــةِ الاِْ◌نْتِهــــــــــاءِ، وَ صَــــــــــيُّورِ الْفَنــــــــــاءِ 
  )۸۳(خطبه 

شخور  صاف  دنيا (آب شمه  كدر، و نا ست، ظاهرش  گل اشچ  باطنش و فريبنده و زيبا آلود ا
 گاهى تكيه و رونده بين از اىسايه  كننده و غروب نورى و زودگذر اىفريبنده. است  كننده تباه
ــت افتادن به رو  هب آن، ي ازرمنده گيرد، ومي انس آن به آن، از ينفرت دارنده كه گاه آن تا. اس
ــ همچونمي اطمينان آن ــ زمين به و بلند پا كه سركش  اسب  كند. دنيا ــ  هب را سوارش  كوبد ــ

گردن آدمي   و بدوزد، اش كننده هلاك تيرهاى به و كند، او را صـــيد دامهايش اندازد و با خاك
 ه جايگاهمشاهد و ترسناك، بازگشتگاه و قبر، تنگ خوابگاه به را او و ببندد مرگ كمندهاى به را

شتگانند، اينچنين آيندگان به .دهد سوق  عمل جزاى درك و ابدى،   نابودكردن از مرگ دنبال گذ
ستد و باز نمى شتي  از باقيماندگان اي ست  جنايت و ز شتگان  يرويه از دارند،برنمى د  يروىپ گذ

  روند.)نابودي پيش مي و فنا عاقبت و سوي پايانبه پى درپي وهمه نمايند،مى
  ي انواع سجع متوازن، متوازي و مطرّف است:هاين مقطع از خطبه در بردارند
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  سجع مطرّف  سجع متوازی  سجع متوازن
  مثالاٌ ـ أرسلاً  مَنْظَرُها ـ مخَْبـَرُها رنق ـ ردغ

  الإنتهاء ـ الفناء حائِلٌ ـ آفِلٌ ـ  زائِلٌ ـ مائِلٌ مَشْرđَُا ـ مَشْرَعُها
   نافِرُها ـ ناكِرُها أَحْبُلِها ـ أَسْهُمِها

    أرَْجُلِها ـ أَحْبُلِها  
    المضجع ـ المرجع  
    إختراما ـ إجتراما  
    الْمَحَـلِّ ـ الْعَمَلِ  

  

قالب گونه و كوتاه هستند و همگام با   ها به طور چشمگيري در اين فراز از خطبه اكثر سجع 
ــجع و آهنگ و طنين پايه     خود هاي آن نيز از  تغيير رويكرد مفهومي در هر پاره كلامي، نوع سـ

شان مي  صي        انعطاف ن سجع در هر بخش از كلام، از قانون خا سيقايي  ساختار مو دهد؛ گويي 
ـ بي پيروي مي آنكه متوجه باشد از يك طيف معنايي، وارد طيف ديگري كند؛ چنان كه خواننده 

سجع  مي ضاي آوايي ويژه، به انتقال مفهوم ذهني امام (ع)  شود. بنابراين اين  ها علاوه بر ايجاد ف
هاي ناگهاني و آني فواصل مسجع تصاوير رسانند؛ به بياني ديگر ضربهبه ذهن خواننده ياري مي

 تر صورت كند، تا انعكاس معنا در ذهن او ساده آهنگين را به سرعت برابر چشمان او تداعي مي  
  گيرد.
  ـ جناس1ـ 2

است از   جناس از جمله مصاديقي است كه نقش بارزي در موسيقي كلام دارد و آن عبارت   
تام  قسم دو آوردن دو كلمه كه در تمام يا اكثريت حروف مشابه و در معنا مختلف هستند و به  «
شكل  انواع، در اتفاق( سيم  و ناقص قابل) حروف ترتيب و تعداد،   458 :1385 تفتازاني،(» اندتق
  ). 461ـ

ديگر، به خاطر شود و از سوي جناس از يك سو، باعث توافق، انسجام و هارموني كلام مي«
شنيدن آن لذت مي  اي ميهمگوني كلمات متجانس، باعث ايجاد موسيقي  » ردبشود كه گوش از 

  ).42 تا:بي عاشور، ابن؛ 29: 1954(الجندي، 
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ــمار مي     هاي  روند كه در ايجاد نظام    جناس و انواع مختلف آن، از جمله الگوهاي آوايي بشـ
بان      ند و ادي يك متن نقش مؤثري دار ــوتي در  ــورت   با بهره صـ به خلق صـ ندي از آن  هاي  م

اي در ساختار كلام خود پرداخته و بر اساس كاركرد آواها و تأثيرات آنها    شناسي برجسته   زيبايي
ي ارزش زيبايي موسيقايي سخن بدان وابسته است ـــ زمينه را در سبك ـــ كه در حقيقت عمده

  سازند.براي پيدايش سبكي متفاوت و گوناگون فراهم مي
ــتفاده از انواع مختلف جناس،      خطبه  (ع) درم علياما  ــبك    نوعي هاي نهج البلاغه با اسـ سـ

 حدوا يواژه يك مختلف معاني تداعي كند كه ســببانداز را ارائه مي و طنين زيبا موســيقايي
  الفاظ به عبارت ديگر، تناســـب ســـازد؛مي خود مجذوب را و مخاطبي شـــنونده هر گرديده و

  كار به معنايي در لفظي وقتي و شـــودمي به آن دادن گوش و ســـخن به توجه ها موجبخطبه
شتاق  آن به آدمي نفس رود،مي  تداعي زايلذت نيروي و هاواژه طنين و اين آهنگ و شود مي م

  . گرددمي كلام فخامت باعث معاني
 ت،رفته اس  كارهاي نهج البلاغه بهخطبه در كه هاييقسمت، با اشاره به برخي جناس   اين در
 دهيم.قرار مي مورد بررسي را آن هايزيبايي

هُهُ اِلى مَعادِنِ الخْيَْبَةِ وَ مَواضِعِ الرِّيبَةِ « - ۱   )۹۱(خطبه » لا اوَُجِّ
ضع  و نااميدى به معادن را ثنايم و حمد (من ست  ـ حمد ـــــ كه تهمت و ترديد موا  غيرتو

  برم)نمى
ــ خَيبةِ «ي واژه دو ي امام علي (ع) بين فراز از خطبه  اين در  ناقص برقرار  جناس » يبةِ ر ــــ
ـ و آواي   » خاء«اختلاف اين دو كلمه در آواي  است؛ »  راء«ـ كه حرفي حلقي و صداي بم دارد 

ست، بنابراين بين زير     ــ ا صداي زير داردــ ــ كه نوك زباني و   نوعي حروف اين بم تكرار و ــ
ست  برقرار صوتي  ارتباط و هماهنگي  ادهد جلوه زيباتر عبارت ينا در را امر جناس همين كه ا

ست و در    بر وي در تأثير را همان ملودي هاينت كه كندمي ايجاد را لذتي خوانده يا شنونده  ا
  .گذارندمي جاي

ـــــ ۲ ـــــهِ، وَ أُ «ـ ـــــوَى اللّ ـــــهِ بتَِقْ ركُُمْ أُ وصـــــيكُمْ عِبادَاللّ ـــــأَ حَـــــذِّ نَّـهُمُ الضّـــــالُّونَ الْمُضِـــــلُّونَ، إِ هْـــــلَ النِّفـــــاقِ، فَ
فْتِنانــــــــــــاً، وَيَـعْمِــــــــــــدُونَكُمْ بِكُــــــــــــلِّ عِمــــــــــــاد، إِ لْوانــــــــــــاً، وَ يَـفْتَنُّــــــــــــونَ أَ وَالزاّلُّــــــــــــونَ الْمُزلُِّــــــــــــونَ يَـتَلَوَّنـُـــــــــــونَ 

  )۱۸۵(خطبه » وَيَـرْصُدُونَكُمْ بِكُلِّ مِرْصاد
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نان آ كه چرا ترسانم،مى فاقن اهل از و كنم، مى سفارش الهى تقواى به را شما  خدا، (بندگان
ند، كننده  گمراه و گمراه ــوند، مى رنگ  به  رنگ . اند لغزاننده  و لغزش دچار  و ا  حالات  به  و شـ

 هر در و شــوند،مى متوســل شــما كردن گمراه براى وســيله هر به گردند،مى گوناگون ظاهر
  كنند.)مى كمين كمينگاهى، براي شما

ــ ضالُّونَ «كلمات: در  اشتقاق جناس عبارت اين در ــ مزِلُّونَ زالُّونَ«، »مضلُّونَـ  ـيفتْنَُّونَ «، »ـ
  خورد.به چشم مي »ادمرْص ـ يرْصدونَ«، »عمادـ  يعمدونَ«، »فتْناناًإ

  در ايدروني چنان موســـيقي ي ذكر پياپي جناس اشـــتقاق، آندر اين جملات به واســـطه
شـــود و نوعي مي موزون خوانده قوافي با همراه شـــعري گويي كه رســـدمي گوش به عبارت

شود. اين موسيقي كلام   تر و هارموني خاصي در كلام احساس مي  انسجام و درهم تنيدگي بيش 
شان را به  امام علي(ع) صه  اوج هنرنمايي اي شته  ظهور يمن شدار و      گذا ضاي ه ست و نوعي ف ا

صوير مي  شد انذار را به ت شايد به ك ستعمال  ،  ست كه  توان گفت: ا اين الفاظ به منظور هدفي ا
ي ايشان براي هوشياري در شناخت منافقان با     ي خود قصد كرده بود تا توصيه  امام(ع) در خطبه

  قوت هر چه بيشتر در جان و دل شنوندگان نفوذ يابد.
ــــــا خَــــــيرُْ مــــــا تَواصَــــــى الْعِبــــــادُ بــِــــهِ، إِ وصــــــيكُمْ عِبــــــادَ اللــّــــهِ بتَِقْــــــوَى اللــّــــهِ، فَ أُ «ـــــــ ۳ َّĔ ِوَخَــــــيرُْ عَواقــِــــب
هْـــــلِ الْقِبْلَـــــةِ، وَلايحَْمِـــــلُ هـــــذَا الْعَلَـــــمَ أَ مُـــــورِ عِنْـــــدَ اللــّـــهِ. وَقــَـــدْ فــُـــتِحَ بـــــابُ الحْــَـــرْبِ بَـيْـــــنَكُمْ وَبَــــــينَْ الأُ 
  )۱۷۳(خطبه  »هْلُ الْبَصَرِ وَالصَّبرِْ وَالْعِلْمِ بمِوَاضِعِ الحَْقِّ أَ لاّ إِ 

 ان به آنبندگ كه است  چيزى بهترين تقوا زيرا كنم؛مى سفارش  تقوا به را شما  خدا، (بندگان
ست  نزد عاقبت كارها، كنند و بهترينمى سفارش  شو  جنگ در قبله، و اهل شما  بين. خدا  دهگ

 حق، به دوش مى جايگاه داناى به و بصــيرت، اســتقامت تنها، اهل را پرچم اين و شــده اســت
  ).كشند

ــ الصبر البصرَ«ي در اين فراز از خطبه بين دو واژه جناس قلب وجود دارد؛ اين دو كلمه » ــ
از نظر آوايي شــبيه به هم هســتند، هر چند در ترتيب حروف با يكديگر تفاوت دارند؛ ولي اين 

 شود و چه بسا اين  ي متجانس نميتفاوت مانع از عنصر تشابه و تكرار حروف در اين دو كلمه  
شابه در حرف پاياني منجر به مو  شنونده توجه سيقي جذابي گردد كه تفاوت به همراه ت  آن به ي 

  .گردد سخن تأمين اين ايراد از) ع(امام علي مقصود و جلب شود و منظور
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، وَ عَــــــف ـَ«ــــــ ۴ ، فَ إِ اوِدُوا الْكَــــــرَّ » عْقـــــابِ، وَنــــــارٌ يَـــــــوْمَ الحِْســــــابِ الأَ  نَّــــــهُ عــــــارٌ فيِ إِ سْــــــتَحْيُوا مِـــــنَ الْفَــــــرِّ
  . )۶۶(خطبه 

اي بر ننگي جنگ، از فرار نماييد، زيـــــرا شرم  كردن فرار از و حمله كنيد، پى در پى (پس
   ).است قيامت براي روز آتشي و هاي آيندها،نسل

ـ فَرّ « يواژه دو بين جمله، اين در   ميزيآتحريك زيبا و و موسيقايي صوتي بار خود كه» كرَّ 
ــان، در ديگر متجانس دو لفظ دارند، جناس لاحق وجود دارد، و با قرارگرفتن عار « يعني كنارش

ـ اين مشترك هم با آخر حرف در متجانس لفظ چهار كه هر خصوص ـ به » ـ نَار   موسيقي اند 
ست  ا ترس و جنگي فضاي  يكننده ترسيم  و رعب و هراس سبب ايجاد نوعي  يابد ومي شدت 

ضاي معنوي كلام كه تداعي كننده  را خواننده و ست، قرار مي در ف  كهدهد ي تحريك به جهاد ا
ين  گردهــاي   از ا ــ خن   شــ ــ لي    ســ ع ــاب بــه) ع(وري امــام  قع  .آيــدمي  حســ     در وا
 اب كه دارند مختص به خود موســـيقايي بار نوعي خود درون حروف، كه، بيان داشـــت توانمي

  .كنند ترسيم را نظر مورد تصوير و فضا توانند،مي گوينده قصد به توجه
  ـ نظم آهنگ دروني(موسيقي ناشي از چيدمان حروف)3ـ3

ست كه در نظم        سات و عواطف دروني خالق اثر ا سا نظم آهنگ دروني، همان انعكاس اح
سبك بيان آنها     ست؛  نظمي كه در قالب انتخاب دقيق كلمات، حروف متمايز و  زباني اثر مؤثر ا

ــاي اثر و معناي آن هماهنگ تجلي مي يابد و خالق اثر را به انتخاب حروف و كلماتي كه با فض
  ). 168: 1999نمايد (كتانه، باشد، وادار مي

ست؛ زيرا تعامل    ستفاده از حروف ا صرفا  زبان، هنگام بيان كلمات و جملات، نيازمند ا هاي 
اند. در ادبيات و به ويژه در شعر و نثر، چگونگي ي حروف هجايي بنا نهاده شدهگفتاري، بر پايه

شتر اهميت دارد. تكرار و تركيب حروف،    ستفاده از اين حروف، بي سيله ا شك  و شان دادن  ل  ي ن
سيله         ست و يا و صوتي ا شده از طريق تقليد  صف  ست    و سيقي و طنين االفاظ ا ي تقويت مو

  ). 661/ 2: 2000(الطيّب، 
سان    زبان صي  دلالت و معاني كه دارد را ويژگي اين آوايي، هر كه باورند بر اين شنا  ار خا

سي    زيبايي خاص هايمؤلفه از اين، بر علاوه نمايد؛ القاء شند  برخوردار نيز شنا  قبل ينبنابرا. با
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  دو به ها،مخرج مبناي بر را آواها رســـد؛مي نظر به آواها ضـــروري انواع از آگاهي چيز، هر از
  ):20: 1973كنند (أنيس، مي تقسيم دسته
  . رخو و شديد آواهاي) ب. مهموس و مجهور آواهاي) الف 

 تاس  ديگري اصوات  جمله از نيز... و متوسطه  مكرره، اصوات  ها،بندي تقسيم  اين كنار در
  .گرددذكرمي عربي شناسي زبان در متون كه

ــ  زبان اي درملاحظه قابل از كميت متعدد و آواها : اين)مجهوره اصوات( دار واك آواهاي ـ
 زا يافت؛ حروفي   زير حروف در توانمي را آواهايي  چنين كه  باورند   اين بر برخوردارند و غالبا   

ديگر  برخي و را» ي و، الف،« حروف برخي »ن م، ل، غ، ع، ظ، ض، ذ، ر، ز، د، ج، ب،« :قبيل 
واكدار   آواهاي هايويژگي از )110: 1971 بشـــر،(اند؛ دانســـته ملحق هاآن به نيز را» ق ط، أ،«
ــان)مجهوره( ــد مي زبان  هر در ، كثرتشـ ــكل  تأمين . باشـ ــيقايي  شـ   و اهداف  از زبان  هر موسـ

  .)21: 1973 أنيس،(است  حروف اين اصلي كاركردهاي
 با همراه كه است آواهايي يجمله از مهموسه : اصوات)مهموسه أصوات( واكبي آواهاي  ـ
ــوتي مرتعش نمي    مي خارج  نفس، ــود و هنگام ادا تارهاي صـ  اين )، تعداد 29گردد (همان:  شـ

 ق، ف، ط، س، ص، ش، ك، خ، ح، ث، ت،: «عبارتنداز كه اندبرشمرده حرف دوازده را حروف
  .)68: 1971؛ بشر، 68: 1990 جني، ابن( » هـ

 شود،مي ادا انفجاري، يا دفعي صورت به كه آواها : اين)شديده أصوات( سنگين آواهاي ـــ
ــتريه از خارج در هوا حبس نتيجه ــوت آزادي با همراه آن اداي و هاس ــار از رهايي و ص  فش
شد، مي صلي  از با  ض، ط، ج، د، ت، ب،: «از عبارتند شوند، مي ادا گونه اين كه حروفي ترينا
  .)24: 1973 ؛ أنيس،153تا: سعران، بي( .»أ ق، ك،

صوات ( سبك  آواهاي ــــ ست، بر خلاف    يا سبك  : آواي)رخوه أ  هنگام سنگين  آواي س
  رايب مناســب مخرجي تواندمي نيز ايباريكه ترينكوچك بلكه ندارد؛ فشــار به نيازي خروج،
شد  آن اداي شانه  از. با   ظتلف هنگام خفيف صدايي  يا صفير  نوعي آمدن پديد حروف اين هاين
  .)همان» ( هـ ح، غ، خ، ص، ش، س، ز، ظ، ذ، ث، ف،: «عبارتنداز حروف اين. است
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ــيم ــان بالا هايبندي تقس ــيوه  چيز، هر از قبل آواها تفكيك كه دهدمي نش ــته به ش  و وابس
 ،اســت ممكن آوا يك براي وصــف يا ويژگي يك اثبات ديگر ســويي از و اســت تلفظ مخارج
  .نباشد ديگر ايدسته به آوا آن تعلق عدم معناي به لزوما

سيقي  اهميت شن  آنجا از حروف مو  آنكه از خاص، بيش طور به عربي ادب كه شود مي رو
شتار  ديدن و پايه بر ادبياتي شد،  نو ست  ادبياتي با   آهنگ و ريتم كه طوري شنيدن؛ به  به متكي ا

  . )270 :1380ابو زيد، (آيد مي شمار نثر به و شعر از اعم قوم، اين برجسته متون هاينشانه از
 واها برآ و هاآهنگ توانايي با نيز و معنا و لفظ ميان نهاني و پوشــيده روابط با عرب منتقدان

شنا بودند  معنا، دلالت ستند شرط مي  شعر و نثر  در را معنا و لفظ تناسب  و هماهنگي و آ  به ؛دان
صيح  محكم لفظ و ظريف معناي براي ظريف و رمنَ لفظ بايد كه طوري   و ويق معناي براي و ف
ــيقي، چون خود، عربي زبان . رود كار  به  متين ــياري  الفاظ  داراي موسـ ــت بسـ   و آواها  كه  اسـ

  ).15 :1378 غريب،(كند مي حكايت معاني از آن صداهاي
ــخني ديگر،      هاي نهج البلاغه و  ترتيب واژگاني خطبه    نظم آهنگ دروني حروف، و يا به سـ

هاي نهج البلاغه داراي كاركرد زيبايي شناختي است كه در طي اين كاركرد    نقش آواها در خطبه
شده كه كاملا با موضوع و معاني مورد     ي چينش آواهنرمندانه ها، موسيقي اعجاز آميزي متجلي 

  هماهنگي دارد. امام علي (ع)نظر 
سي چند نمونه از نظم آهنگ دروني خطبه   در ادامه براي  شنگري اين حقيقت به برر  هايرو

  شود.   نهج البلاغه پرداخته مي
  )۳۹(خطبه» سَرِّ الجَْمَلِ الأَ خْوانِكُمْ، فَجَرْجَرْتمُْ جَرْجَرةََ إِ لى نَصْرِ إِ دَعَوْتُكُمْ « - ۱

  سر داديد.) فرياد خسته و بيمار شتر همانند ولى خواندم؛ برادرانتان يارى به را (شما
 پردازد و بامي آنان نابودي و شــكســت علل و به نكوهش مردم كوفه در اين خطبهامام (ع) 

  ظيفهو بار زير از شانه  كه اين در و بخشد مي شدت  خود ياران به نسبت  را سرزنش  تعبير، اين
  .دهدمي سر فرياد و ناله ،درد از كه داندمي شتري همچون را آنها كنند،خالي مي

 حروف از» جيم« حرف اســـت؛ شـــده تكرار بار پنج» راء«و » جيم« حرف عبارات اين در
) و حرف 189: 2003 الوفاء، أبو(است   كردن آشكار  و اظهار داشتن  معناي به كه است  جهوري

  ).82: 1998راء نيز دلالت بر تكرار، تحرك دارد (عباس، 
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يت    ــ يانگر  خوبي به » جيم«حرف  بودن جهوري خاصـ له    تنرف بالا  ب ها    و نا ياد  و فر
نه   ها يان  هاي گيريب بايي  كوف ــت، زي به  از فقط حرف اين تكرار اسـ قاي  يجن  جهوري معناي  ال

ــت؛ ــي  آهنگ  نيز آوايي نظر از بلكه  نيسـ  جلب  باعث   نوعي به  كه  آوردمي به وجود  را خاصـ
صيت تكرار   .شود مي خواننده يتوجه  بودن يپ در پي و بودن زياد نيز به خوبي بيانگر» راء«خا

ــد مي ها جويي بهانه   و ها ناله    معناي  بيان  در نيز ،)جر(مقطع  يباره  چهار  تكرار همچنين. باشـ
  .است مؤثر نظر مورد

(خطبــــــه » اءَ عَمْيــَــــ ى طِخْيــَــــةٍ صْــــــبرَِ عَلــَــــأَ وْ أَ صُــــــولَ بيَِــــــد جَــــــذّاءَ، أَ نْ أَ رْتــَــــأى بَـــــــينَْ أَ طَفِقْــــــتُ «ـــــــ ۲
۳(   

شه  عميقاً( صه  آن يا بجنگم، ياور) (بدون بريده با دست  كه كردم اندي  را ورك ظلمت گاه عر
  .)نمايم تحمل

ــ كه از حروف مهموس » صاد«توان دريافت كرد كه تكرار حرف در اين فراز از خطبه مي ــ
ـ و همچنين تكرار   ـ و چينش آنها در كنار     » همزه و ياء«است  ـ كه از حروف مهجور هستند 

 ماما جهر بر كلمات غالب شده است و در نتيجه است كه صفت آوايي مهم اين يكديگر نشانگر
ضاع  از ) ع( علي سامان  او  صداي  با را مطلب اين دارد و شكايت  و گلايه زماني يبرهه آن ناب

  حكم اجراي در ناعدالتي كه باشــد مهم امر اين مبين تا رســاندمي همه گوش به و بلند آشــكار
ــايد  و زند مي موج آنها  به يكديگر در    » خاء « و »طاء « حرف دو بودننزديك   كه  گفت  بتوان شـ
ــان مي كه دارد همراه به را انزجار نوع يك نيز »طخية«ي واژه ــاع دهد حضــرت ازنش  اين اوض

  . نبوده است چندان راضي
ـــــ ۳ ـــــوْمٌ  غُـــــزىَِ  مـــــا فَـوَاللّـــــهِ  يَـغْـــــزُوكُمْ، أَنْ  قَـبْـــــلَ  أغْـــــزُوهُمْ : لَكُـــــمُ  قُـلْـــــتُ  وَ «ـ  دَارهِِـــــمْ  عُقْـــــرِ  فيِ  قــَـــطُّ   قَـ
  )۲۷(خطبه » ذَلُّوا إِلاّ 

  در ملتّى يچه قســم خدا به بجنگند، شــما با اينكه از پيش بجنگيد اينان با كه گفتم شــما به(
  .)شد ذليل اينكه مگر نگرفت، حمله قرار مورد اشخانه

ــه بار و   » زاء«و » غين«پنج بار و  » قاف «در اين عبارت تكرار حروف مجهوره   هر كدام سـ
ها، سبب  ي آننشيني آنها با ساير واژگان حاضر در جمله و حروف تشكيل دهنده     همچنين هم
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غالب شــدن صــفت جهر بر جمله گرديده و بيانگر نوعي تندي و ناراحتي اســت و با معناي   
  تناسب دارد. (ع) نكوهش و سرزنش در كلام امام

  )۲۰(خطبه » رٌ لَقَدْ جاهَرَتْكُمُ الْعِبرَُ، وَزُجِرْتمُْ بمِا فيهِ مُزْدَجَ « -۴
  .)شديد نهى بازدارنده دارد،  عامل كه چيزى از است، و  آشكار شما براى هاعبرت(

بار، حرف   » راء«در اين عبارت حرف   بار و حرف  » زاء«چهار  بار تكرار  » جيم«دو  ــه  سـ
)، طنين اين اصوات 65ـــ 75: 1973اند، اين اصوات، جزء اصوات مجهوره هستند (أنيس، شده

شيني ها و همچنين همتكرار آنو تعمد در  شان دهنده  ن ي تأكيد و مبالغه آنها در كنار يكديگر، ن
  ها و تهديدات عذاب الهي است.دهي و هشدار نسبت به وعدهبيمبر 

مُوا« -۵ ارعَِ، فَـقَدِّ   )۱۲۴(خطبه » عَلَى الأَضْرَاسِ  وَعَضُّوا الحْاسِرَ، وَأخِّرُوا الدِّ
  هم به را دندانها دهيد، قرار ســر را پشــت كلاه خودهابى و اندازيد پيش را هاپوشــيده (زره
  .)بفشاريد

ضاد، خاء «در اين عبارت حروف  قوي و مفخم  وكه جزء اصوات مهجوره  » عين، دال، راء، 
عال  ي انفنشيني اين آواها گذشته از شدت آنها، دربردارنده   اند، همهستند، چندين بار تكرار شده  

ست كه در ا  سيم كننده   عاطفي ا صوات وجود دارد و تر صحنه ين ا ي جنگ  ي هياهو و غوغاي 
  ؛ همانگونه كه فضاي اين فراز از خطبه نيز بر آن دلالت دارد.است

  )۱۶خطبه (» وَ الَّذى بَـعَثهَُ باِلحَْقِّ لتَُبَلْبَلُنَّ بَـلْبَلَةً، وَلتَُغَرْبَـلُنَّ غَرْبَـلَةً « -۶
سوگند به   ستاد،  حق به را او كه خدايى (  هر آينه شويد، و مى ريخته درهم همه هر آينه فر
  گرديد.)مى غربال

ــترده ــيني آنها با يكديگر  در اين عبارت تكرار گس اي از حروف مهجور و مهموس و همنش
  داشته است. كه امام (ع) از ارائه اين سخنبيانگر هدفي است 

ــيني اين دو حرف در» باء «و » لام«در اين عبارت تكرار   كنار يكديگر دلالت بر     و هم نشـ
صوت دارد و خود تداعي كننده   اسلامي را   يي معناي اضطراباتي است كه جامعه  اضطراب در 

  دربر گرفته بود.
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صامت    سب  » لام«صفت جهر در  با پنج بار تكرار، كاملا در خدمت ايجاد حال و هواي متنا
ست و توجه  سخنان يادآوري   كندشنونده را به اين نكته جلب مي  يبا محتواي خطبه ا كه اين 

  دوران اضطراب است.
سدادي   ست  شده  باعث »تاء« حرف ان ساس  ) ع( امام سفارش  در دنيا از كراهت اوج ،ا اح
ي ناراحتي و خشم و گوشه و كنايه   از اصوات انفجاري است و ترسيم كننده   » باء«حرف  .شود 

  .اندكرده ادا خود تام معناي به را معاني جمله اين زدن است. بنابراين الفاظ
  ـ تكرار4ـ3

دوباره آوردن لفظ يا معناي يك كلمه يا عبارت در جاي ديگر  «تكرار، در اصطلاح به معناي 
  )211: 2001است. (الصباغ، » يا جاهاي ديگر در يك متن ادبي

 اب و بخشــدنوعي اصــالت و عمق مي شــعر يا نثر، معنا و مفهوم به تكرار آوايي، ســطح در
ــديد عواطف  و محور، بر يك  كلام تمركز   جاد اي با  افزايد و همچنين مي آن تأثيرگذاري   بر تشـ

كند مي هدايت مشخص  ريتم يك سمت  به را كلام خاص آهنگ صداهايي  و تكرار حروفيهم
  ).374 ـ 375: 2002(رزقه، 

تكرار . دكن حكايت شخص  باطن و نفس از و باشد  داشته  روانشناسانه   بعدي تواندمي تكرار
 نهانپ البته و ذاتي طور به كه شود مي كلام در و توازن هماهنگي نوعي ايجاد باعث يك عبارت

  ).277: 1983 ،ةالملائك(است  عبارت موجود در
ه نهج اليلاغ يهاشــناســي برجســته در خطبههاي ســبكاســلوب تكرار، يكي ديكر از پديده

ــمن   ــي را در ض ــاس ــت و نقش اس در بيات خويش از (ع) ها بر عهده دارد. امام عليخطبه اس
ــين آن، به  ــيقي زيبا و دلنش ــلوب تكرار و موس ــد تأكيد و ايجاد  اس منظور اهميت معنا و به قص

  اند.گرفتههاي ديگر بهرهوحدت بين مطالب و قسمت
 تارنوش اين در ما گيرد،مي قرار بررسي مورد مختلف هايجنبه از تكرار ار آنجايي كه مبحث

  هاآن تأثير موسيقايي و پردازيممي ها دارند،در خطبه بالايي سامدب تكرار حروف و واژگان كه به
  .دهيممورد بررسي قرار مي را
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  ـ تكرار حروف1ـ4ـ3
ــوات داراي و حروف توان گفت تكرارمي ــت مزيت دو اص ــيت :اس ــمعي يكي خاص  و س

 ست ا آن فكري خاصيت  ديگري و گردد،باز مي حروف صوتي  ويژگي به كه است  آن شنوايي 
  .است مربوط شود،مي ناشي حروف صفات صوتي از كه تصويري و معنا به كه

 صوت،  رارتك« :گويدمي معنا بر آن تأثير و صوت  تكرار ارتباط پيوستگي  در مورد جني ابن
 به. شود مي منجر نظر مورد مفهوم مبالغه و تقويت به نيز و آن از حاصل  و تصوير  معنا تكرار به

ــدن افزون نوعي، ــوت چند يا يك ش ــلي معناي بار به يك آيه، در ص  پيوند زيرا افزايد؛مي اص
  لفظ، يك در وجود صــوت هر كه دارد خاص معنايي بر آنها دلالت مخارج و حروف صــوتي
 :1981نحله، ( .»كوشند مي آن از تعبير در همگي آيه الفاظ كه است  معنايي از آن قسمتي  گوياي

339 .(  
 نيادينب ها نقشي خطبه اعجاز انگيز موسيقي  و صوتي  زيبايي خلق در تكرار حروف يپديده
 و معنا تصوير  براي ايوسيله  عنوان به تكرار اصوات و حروف  امام علي (ع) از. دارد و اساسي  
 صــوتي حروف هايويژگي بر امر، اين شــدن محقق براي و جويدمي بهره آن ســاختن مجســم

 و هورظ در خود، فرد منحصر به موسيقايي خصوصيت با حروف حالت، اين در كه دكنمي تكيه
  شوند.مي گرفته كار به نظر مورد معناي بيان

  سازد.هاي چند در اين باره، اين حقيقت را روشن ميبررسي نمونه
  »سين«ـ تكرار حرف 1

ـــــا مَصــــــيدَةُ إِ الْكِــــــبرِْ، فَ  فاَللـّــــهَ اللــّــــهَ فى عاجِـــــلِ الْبَغْــــــىِ، وَآجِـــــلِ وَخامَــــــةِ الظُّلْـــــمِ، وَسُــــــوءِ عاقِبـَــــةِ « َّĔ
ـــــــــمُومِ إِ  ـــــــــوبَ الرِّجـــــــــالِ مُســـــــــاوَرةََ السُّ ـــــــــيسَ الْعُظْمـــــــــى، وَمَكيدَتـُــــــــهُ الْكُـــــــــبرْىَ الَّتـــــــــی تُســـــــــاوِرُ قُـلُ بلْ

  )۱۹۲(خطبه » الْقاتلَِةِ 
نتيجه وخامت ســـتم در آن و بدي  و عقوبت تجاوز در اين جهان، از! را خدا! را خدا پس،(

سندي  و عاقبت تكبر؛ زيرا تكبر ست   كمين خودپ شيطان ا   نيرنگ و هترين حيلو عظيم گاه بزرگ 
  )شود.ها چيره ميانسان هاياوست كه همچون زهر كشنده بر دل

ستمكاري  نكوهش از خطبه نهج البلاغه در فراز اين  مردم) ع(علي امام است و  شده  بيان از 
ــتم از را ــته حذر بر س ــيطاننيرنگ از را آن و داش  كه هايينيرنگ همان د،دانمي بزرگ هاي ش
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 »سين « حرف تكرار عبارت اين در توجه قابل ينكته .كندمي مسموم  را مردم قلب سم  همچون
سموم     «در كلمات  ساوِرة، ال اوِر، مس سوء، تُ ست،  »إِبليس،  صوتي   يك كه ا  القاء را نوع احساس 

ست   مهموس و احتكاكي صفيري  حروف از »سين «صوت   .كنندمي  كه، )110: 1998 عباس،(ا
ــان و كند مي پيدا  بالا تماس   هاي دندان  با  پايين  هاي دندان  آن، تلفظ هنگام  در  ازب  دهان  با  انسـ

صيت  صوت  اين. كند ادا را آن تواندنمي  »خفي همس«حالت  خود، بر مهموس احتكاكي با خا
»  سين «حرف  تكرار. كنندمي صحبت  آرام آن با حيله و جرم اهل دلالت دارد كه) پنهان (نجواي

سيم  در با اين ويژگي ضاي  تر سه    ف سو شايند  و دادن زينت از شيطان  آنچه و و  جلوه دادن خو
  تكرار )؛ بنابراين348 :1981نحله، ( دارد ســزاييبه نقش كوشــد،مي آن پي در معاصــي ارتكاب

 هماهنگ شــيطاني هايوســوســه فضــاي با كاملا )ع( علي امام كلام از مقطع اين در حرف اين
  است.
  »حاء«حرف ـ تكرار 2

  )۳(خطبه » السَّيْلُ  ى، يَـنْحَدِرُ عَنيِّ مِنْها محََلُّ الْقُطْبِ مِنَ الرَّحَ  ينَّ محََلّ أَ إِنَّهُ ليََعْلَمُ «
ست مى او واقعاً( سيا  سنگ  محور خلافت، چون در من كه جايگاه دان ست،    به آ سيا سيل   آ

  شود.) مى وجودم سرازير از (دانش)
حدر  يمحلِّ«در كلمات  » حاء «خطبه، حرف   فراز از اين در حلّ، الرحَي، ينْ ــده » ، م تكرار شـ

ــت؛  ــت برخوردار آوايي همس ويژگي حرف از اين«اسـ   علم ) و در101: 1998عباس،  »(اسـ
ـ   صفت داراي كه باشدمي حروفي ياز جمله عربي، زبان قرائت  نتخشو معناي به »بحه«بحه 

ست؛  صدا  گرفتگي و شردگي  و گرفتگي حرف، تلفظ هنگام يعني ا آيد و به يم پديد حلق در ف
 ــمي گفته بحاح نيز نفس تنگي بيماري   ادا حلق طوس  از آن، بايد تلفظ و براي باشد مي. شود ــ
شرده  حلق يديواره كه ايگونه به شود،  صل   و شده  ف ست  همراه آن با گرفتگي از صداي حا  ا

   ).174: 1366(بيگلري، 
شد  معنايي تواند، بيانگرمي فراز اين در »حاء« حرف تكرار ضمون  از كه با  و دهبرآم خطبه م

ــط »حاء « حرف تكرار .همخواني دارد نيز علي (ع) امام  نظر مورد معناي  با  ــانا توسـ  بدين  يشـ
ست  ستند نااهلان مي آن كه معنا ستگي    به توجه با كه بودند واقف مهم امر اين بر و دان  ماما شاي

ــت؛ ولي آن از ، خلافت )ع( ــتند آنها نمي  اوسـ  را مهم مطلب  اين همگان،  گوش به  كه  خواسـ
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سانند  ست  مانده آنها گلوي در كه گويا و بر شايند نمي اعتراف زبان به و ا  اثبات هب حقانيت و گ
سيده  سامد  و كاربرد بنابراين. كنندنمي برملا را بزرگوار آن ر سا بيانگر  اين حرف ب  مينه چه ب

  .است بوده امر
  »قاف«تكرار حرف ـ 3

ــــوم قـَـــطُّ فيِ « ــــزُوکُم فَواللَّــــه مــــا غـُـــزيِ قَ » ارهِــــم إِلاَّ ذَلُّــــواقْــــرِ دَ عَ  وقُـلْــــت لَکُــــم اغْــــزُوهم قبَــــلَ أَنْ يغْ
  )۲۷(خطبه 

  در لتّىم هيچ قســم خدا به بجنگند، شــما با اينكه از پيش بجنگيد، آنان با گفتم: شــما (به
  ).شد ذليل اينكه مگر نگرفت، حمله قرار مورد اشخانه

 تكرار شده است،  » قْر، عطُّ، قَوم، قُبلَ، قَلْتقُ«در اين عبارت پنج بار در كلمات » قاف«صوت  
  يانگرب خاصيت صوتي، اين با حرف اين و است شديد آواي انفجاري حرف، ويژگي صوتي اين

ــت (عباس،  و كوبندگي، تندي نوعي ــوت با» قاف«)، و همچنين 101: 1998تيزي اس  قوي ص
ــدار، بيداري نوعي خود، ــت چيزي همان اين و كندمي خلق را آگاهي و هش اين  معناي كه اس

  .طلبدمي را آن عبارت از خطبه
ــيت    ــوصـ نابراين خصـ  و زدن تلنگر در خود انفجاري  حالت   با  كه » قاف «حرف  آوايي ب

شياري  سياري  در تا شده  افتد، باعثمي مؤثر مخاطب هو ار و انذپيرامون جهاد  ها كهخطبه از ب
  نمايد. ممكن استفاده شكل زيباترين صوتي آن به خاصيت و حرف اين حضرت از است،
  »راء«ـ تكرار حرف 4

ــــــــتِ الــــــــدُّهُورُ، وَ مُــــــــورُ تِ الأُ ذا تَصَــــــــرَّمَ إِ حَــــــــتىّ « خْــــــــرَجَهُمْ مِــــــــنْ ضَــــــــرائِحِ أَ زِفَ النُّشُــــــــورُ، أَ ، وَتَـقَضَّ
  )۸۲(خطبه » لسِّباعِ، وَمَطارحِِ الْمَهالِكِ وْجِرةَِ اأَ وكْارِ الطُّيُورِ، وَ أَ الْقُبُورِ، وَ 

ستاخيز بر پا گردد،  و گردد، سپرى  تا آنجا كه امور زندگاني پياپي بگذرد، و روزگاران( در   ر
ــكاف  آن زمان آن  ي درندگان و ميدان جنگ بيرون  هاي پرندگان و خانه     گورها و لانه  ها را از شـ

  )آورد.مي
ــرَّمت« يازده مرتبه در كلمات» راء«در اين فراز از خطبه حرف  ــوُر،  مور،الأُ ،تَص الدهور، النُّش

صوت     »مطارحِ و وجرَِةِأَالطُّيورِ،  ،وكارِأَالْقُبورِ، ، ضَرائحِ ، خْرجَهمأَ شده است، و تكرار   »راء«تكرار 
  دهد كه با مضمون اين فراز هماهنگي و تناسب دارد. موسيقي جذابي را ارئه مي
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: 1998(عباس، » داراي صفت تكريرش و چابكي (سرعت زياد و مداوم) است   » «راء«ف حر
ــريع برخورد ميكناره آن، تلفظ حالت ). زيرا در82  با د وكنهاي زبان به لثه به طور متوالي و س

ــدايي توليد ــريع، و درپي پي حركت خاص، ص ــم خوبي به را لرزيدن يواقعه س  كندمي مجس
از جمله اصــوات انفجاري و مهجوره اســت و » راء«)، و از آنجايي كه حرف 15 :2007بياتي، (

سم،           سيار دارد (بلقا شونت كاربرد ب شت و خ صاوير مملو از ترس و وح : 2009در پردازش ت
  )، در نتيجه با مضمون اين فراز كه دلالت بر رستاخيز داشته هماهنگ است.23

  »ميم«ـ تكرار حرف  5
  )۲۱۱(خطبه » محَْى الظُّلَمَ لتَِذاكيرِ الهِْمَمِ أَ لعَِزائِمِ الْيَوْمِ! وَ نْـقَضَ النَّوْمَ أَ ا مَ «

سا خواب  چه( صميم   ب شب كه ت شي، كه  هاي روز را از بين برده و تاريكيهاي  هاي فرامو
  )هاي بلند را نبود كرده است.همت

شده   »الْهِممِ، الظُّلَم ،محى، أَالْيومِ ،لعزائمِ ،النَّوم، ام«هشت مرتبه در واژگان  » ميم«حرف  تكرار 
  است. 

ــدود   در تلفظ ميم لب بر لب منطبق مي ــت كه در آن مس گردد و بيانگر جريانات طبيعي اس
شديد   ) و از آنجايي كه داراي اصوات مجهوره و 71: 1998كشد (عباس،  شدن را به تصوير مي  

ضمون اين ف        شته و با م شياري دلالت دا ست، بر تحريك و هو سب معنايي دارد، زيرا  ا راز تنا
  سازد.دهد و آنها را براي جنگ و جهاد تحريك ميحضرت مردم را مورد سرزنش قرار مي

  واژه ـ تكرار2ـ4ـ3
 نظر نند؛ ازكمي تأكيد بسياري  آن شناسان بر  سبك  كه است  اييبرجسته  عناصر  از يكي واژه

عر ها، ش واژه معنادار و آهنگين توالي و يا نثر است  شعر  در اساسي   و بنيادين عنصري  واژه آنان
گويد:  مي» رنه ولك  «كه   دارد اهميتي چنان  در متن ادبي آن واژه آورد،مي پديد   يا نثر ادبي را 

صوات  تكرار شعر،  وزن نظير ادبي فنون انواع« صوات  تركيب طرز در كلمات، يا هجاها ا   رايب ا
   .)45 :1370 (ولك،» ها جلب كند.ژهوا سوي به را خواننده يتوجه تا اندشده ابداع اين

ــت چند جهت اهميت    متن ادبي، از اثناي  در لفظ تكرار ــيقايي  ارزش دارد، نخسـ  آن موسـ
ست؛  صل  متن در آهنگي و ريتم تكرار لفظ، با يعني ا   ود را آن شنيداري  لذت كه شود مي حا
ــت.  دوم؛ كند،مي چندان ــك متن، مختلف مقاطع در لفظ تكرار زيرا«ارزش فني آن اس  و تماس
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سجامي  سوم؛ 94و  93: 2006، ه(الخوالد» سازد تر ميرا محكم آن بناي كه دهدمي آن به ان  ) و 
 ياانديشـه  بر اصـرار  با تكرار، نويسـنده  يا شـاعر « زيرا اسـت؛  آن ايدئولوژيك و معنايي ارزش

  ).28: 1997 ادريس، (بن» .دارد خاصي توجه آن به كه كندمي
 ورط به هاي نهج البلاغه است كه خطبه موسيقايي  و هنري هايجنبه جمله از واژه نيز تكرار

ــمگيري ــر  در چش ــرتاس ــور ويژهخطبه س اي دارد، امام علي(ع) از اين طريق علاوه بر ها حض
سيقي خاص به تبي  سات و عواطف خود مي   يمو سا هاي از تكرار در ادامه به نمونه پردازد.ن اح

  شود:اشاره مي هاي نهج البلاغهخطبه واژه در
  »ظلم«ـ تكرار 1

ــــــــا أَ نَّ الظُّلْــــــــمَ ثَلاثــَــــــةٌ: فَظلُْــــــــمٌ لايُـغْفَــــــــرُ، وَظلُْــــــــمٌ لايُـــــــــترْكَُ، وظلُْــــــــمٌ مَغْفُــــــــورٌ لايطُْلــَــــــبُ. فَ إِ أَلا وَ « مَّ
ـــــهُ تَعـــــالى:  ـــــهِ، قـــــالَ اللّ ـــــرْكُ باِللّ ـــــمُ الَّـــــذى لايُـغْفَـــــرُ فاَلشِّ ـــــرُ إِ الظُّلْ ـــــهَ لايَـغْفِ ـــــا أَ وَ  نْ يُشْـــــرَكَ بــِـــهِ أَ نَّ اللّ مَّ

ـــــمُ الَّـــــذى لايــُــــترْكَُ أالظُّلْـــــمُ الَّـــــذى يُـغْفَـــــرُ فَظلُْـــــمُ الْعَبْـــــدِ نَـفْسَـــــهُ عِنْـــــدَ بَـعْـــــضِ الهْنَـــــاتِ وَ◌َ  مَّـــــا الظُّلْ
  )۱۷۶(خطبه » فَظلُْمُ الْعِبادِ بَـعْضِهِمْ بَـعْضاً 

بدون  كه ظلمي و نابخشــودني اســت كه ظلمي: (آگاه باشــيد! كه ظلم بر ســه قســم اســت
شدني است    ماند وميمجازات ن اما ظلمي كه نابخشودني است،   . ظلمي كه بخشودني و جبران 

 گذرد.گاه از شرك به خود، در نميهيچ خداوند :فرموده سبحان خداوند است. خداوند به شرك
بخشودني، ستمي است كه بنده با گناهان بر خويشتن روا داشته است و ظلمي كه بدون     ظلم اما

  است.) ديگر بعض بندگان بر از بعضى مجازات نيست، ستمگري
ــنونده را به خود جلب مي     يدر اين عبارت آنچه توجه     يكند، تكرار نه مرتبه   خواننده و شـ

ضاي        » ظلم«ي واژه ساختار أثر و محوريت مفهوم خطبه، ف ضمن كمك به  ست و اين تكرار  ا
ــ كه همان تبيين انواع ظلم امام (ع)موسيقايي زيبايي براي القاي هر چه بهتر مفهوم مورد نظر   ـ

  مهيا ساخته و ارتباط معنايي و آوايي را تقويت كرده است.و تثبيت آن در ذهن مخاطب است ـ 
  »الحرَّ و القُرَّ«ـ تكرار 2

ـــــ« ـــــيرِْ أَ ذا إِ فَ ـــــرْتُكُمْ باِلسَّ ـــــتُمْ: هـــــذِهِ حمََـــــأَ  لـَــــيْهِمْ فيإِ مَ ــّـــامِ الحَْـــــرِّ قُـلْ مْهِلْنـــــا يُسَـــــبَّخْ عَنَّـــــا أَ ارَّةُ الْقَـــــيْظِ، ي
. وَ  ــــــيرِْ أَ ذا إِ الحْـَـــــرُّ ،  لـَـــــيْهِم فيِ إِ مَــــــرْتُكُمْ باِلسَّ ــــــتاءِ قُـلْــــــتُمْ: هــــــذِهِ صَــــــبارَّةُ الْقُــــــرِّ مْهِلْنــــــا يَـنْسَـــــــلِخْ أَ الشِّ
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ــــرَ  ــــبرَدُْ. كُــــلُّ هــــذا فِ . فــَــعَنَّــــا الْ ــــرِّ ــــرِّ إِ اراً مِــــنَ الحَْــــرِّ وَالْقُ ــــتُمْ مِــــنَ الحَْــــرِّ وَ الْقُ ــــ ذا كُنْ ــــرُّونَ فَ ــــهِ أَ تفَِ نْـتُمْ وَاللّ
  )۲۷ (خطبه» فَـرُّ أَ مِنَ السَّيْفِ 

 نون،اك :گوييدمي دهم،مي را ها (دشمن) آن سوى  به حركت به شما فرمان  تابستان  (وقتي در
ست،  گرما شدت  شيند  فرو گرما سوز  تا ده مهلت را ما اندكى ا شما را به    در اگر و! ن ستان،  زم

 اســت، ســرد العاده فوق هوا اكنون،: گوييدمي (دشــمنان) دســتور دهم،ها حركت به ســوي آن
ست   و گرما از فرار براى هااين يهمه گيرد؛ آرام سرما  سوز  بگذاريد  از شما  كه زماني. سرما ا

  كرد.) خواهيد فرار بيشتر شمشير از! سوگند خدا به كنيد،مى فرار گرما و سرما
 و لَيهِمإِ بِالسيرِ أَمرَتكم فإذَِا« عبارت نيز و مرتبه چندين »الحرّ« و »القُرّ« واژگان در اين عبارت

ــده مرتبه تكرار دو »أَمهِلنَا ــنونده تداعي  ش ــيقي جذابي كه براي ش  د،كنمياند و علاوه بر موس
ستي    و كوتاهي بيانگر شان  همچنين بر مداومت و امام (ع) ياران س  سوي  آنان به دعوت در اي
  .دارد دلالت جهاد
  »صبر«ـ تكرار 3

ــــــة عَمْيــــــاءَ، يَـهْــــــرَمُ فيهَــــــا « ــــــد جَــــــذّاءَ، أوَْ أَصْــــــبرَِ عَلــــــى طِخْيَ ــــــينَْ أَنْ أَصُــــــولَ بيَِ طَفِقْــــــتُ أَرْتــَــــأى بَـ
الْكَبـــــيرُ، وَيَشــــــيبُ فيهَــــــا الصَّــــــغيرُ، وَيَكْـــــدَحُ فيهــــــا مُــــــؤْمِنٌ حَــــــتىّ يَـلْقـــــى رَبَّــــــهُ! فَـرَأيَــْــــتُ أَنَّ الصَّــــــبرَْ 

برَْتُ وَفيِ الْعَـــــــينِْ قــَـــــذًى، وَفيِ الحْلَْـــــــقِ شَـــــــجاً! فَصَـــــــبرَْتُ عَلـــــــى طــُـــــولِ عَلـــــــى هاتـــــــا أَحْجـــــــى، فَصَـــــــ
ةِ الْمِحْنَةِ  ةِ، وَشِدَّ   .)۳خطبه »(الْمُدَّ

شه  ست  كه كردم (اندي صه  يا ياور) بجنگم،بريده (بي آيا با د  گاه ظلمت كور را تحملآن عر
ود شبا ايمان در آن دچار مشقت مي مرد  شوند و  جوانان پير مي كه پيران در آن فرسوده و  كنم؟

شتندارى   تا اينكه به ديدار پروردگار نائل مي صبر و خوي  ترنهرا در اين امر عاقلا گردد، بنابراين 
گويا خار در چشـم و اسـتخوان در گلوي من مانده بود و بر     كه درحالى كردم صـبر  پس يافتم.

  اين مدت طولاني و شدت سختي صبر كردم).
شده است و   » صبر «ي شود، واژه اين عبارت مشاهده مي  همانگونه كه در چهار مرتبه تكرار 

موسيقي زيباي در كلام ايجاد نموده كه باعث توجه شنوندگان به اين واژه گرديده است. به نظر 
ا  ب ي صــبر و نقش آن در كلام باشــد، زيرا تكرار كلمهرســد اهميت اين تكرار در ابراز كلمهمي
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ضاي كلي متن و حا  صبر امام (ع) و ميزان       ف ست و آن  سي موجود در متن هماهنگ ا سا لت اح
  .حزن و اندوه او در برابر غاصبان حق خويش است

  »أَمل و أَجل« ـ تكرار 4
 أَجَلـِــــهِ  حُضُـــــورِ  قَـبْـــــلَ  أمََلـِــــهِ  أيَـّــــامِ  فيِ  عَمِـــــلَ  فَمَـــــنْ . أَجَـــــلٌ  وَرائـِــــهِ  مِـــــنْ  أمََـــــل أيَـّــــامِ  فيِ  وَإِنَّكُـــــمْ  أَلا«

 فَـقَــــــدْ  أَجَلـِـــــهِ  حُضُــــــورِ  قَـبْــــــلَ  أمََلـِـــــهِ  أيَـّـــــامِ  في قَصَّــــــرَ  وَمَــــــنْ . أَجَلـُـــــهُ  يَضْــــــرُرْهُ  ولمََْ  عَمَلـُـــــهُ  نَـفَعَــــــهُ  فَـقَــــــدْ 
  )۲۸ خطبه( »أَجَلُهُ  وَضَرَّهُ  عَمَلُهُ، خَسِرَ 

ستيد  آرزو روزگار در شما  كه بدانيد( ست  مرگ آن پس از كه ه سيده،  اجل آنكه. ا  ساز  نار
سيب  مرگ از و بيند آن سود  برگيرد، خويش  صل حا كند، كوتاهي مرگ دمِ تا آنكه و نپذيرد آ
  .)است زيان موجب او مرگ و خسران كارش
مام  عبارت  اين در ــه تكرار با ) ع( علي ا به  سـ مل « يكلمه  يمرت به  پنج و »أَ   يكلمه  يمرت

شتري  تأثير تا سازد مي برجسته  را آنها ،»أَجل« شته  خواننده بر بي شد؛  دا  اين توجه بلقا ينكته با
  هشــدار از نشــان كه دارد تناســب خطبه محوريت با ســو يك از واژه، دو اين تكرار كه اســت
سبت  ستن  دل به ن سب  و شباهت  خاطربه ديگر سوي  از و دارد آن به توجهيبي و دنيا به نب  تنا
   .است آمده پديد زيبايي دروني موسيقي واژه، دو اين بين آوايي
  ـ تضاد5ـ3

از صــور وحدت، تضــاد اســت چرا كه معاني و مفاهيم در دو حالت داراي تناســب و يكي 
انسجام هستند؛ يكي، زماني كه شباهت و نزديكي دارند و ديگري هنگامي كه متضادند. (غريب، 

ــت كه جناس، وحدت        143: 1378 ــيقايي، فرق طباق با جناس در اين اسـ  ) از نظر نقش موسـ
ــيقايي كلام را تقويت مي ــد (الطيب، و طباق، اين وحدت را تنوع ميكند موسـ / 2: 2000بخشـ

301.(  
سا به طور مستقيم         تضاد در ايجاد هماهنگي و موسيقي پنهان مؤثر است. اين موسيقي چه ب

ــاد بين واژه  ــد، بلكه پس از تأمل و ايجاد ارتباط تض ــده و  قابل درك نباش ها در دورن، درك ش
  ).106: 1990گذارد. (هدارة، سپس بر حواس تأثير مي

از اسلوب   هاي نهج البلاغه نمود دارد، امام علي (ع)طور چشمگيري در خطبه اين صنعت به 
سخن بهره      صاوير زيباي متناظر و متقارن و همچنين ايجاد موسيقي در  ضاد، براي خلق ت رده  ب ت
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ست؛   شان  ا ضاد، توازن اي سب  و با كاربرد هنري واژگان مت سي  تنا  تو عبارا جملات بين ملمو
  نيدنش  كه ايگونهها را استحكام بخشيده است، به   نموده و موسيقي دروني خطبه  ايجاد خويش

ــاس داردرا به تكاپو وا مي مخاطب آن ــتگي و احس دهد. براي نمونه به چند  نمي راه او به خس
  شود:هاي نهج البلاغه اشاره ميمورد از تضادهاي خطبه

ــــــ ۱ رَ الأَ «ـ ــــــعَةِ، فَـعَــــــدَلَ فِ رْزاقَ فَكَثَّرَهــــــا وَ وَقــَــــدَّ ــــــيقِ وَالسَّ ــــــمَها عَلَــــــى الضِّ ــــــيهَــــــقَـلَّلَهــــــا، وَقَسَّ  يَ ا ليَِبْتَلِ
ــــــــــــــبرَْ مِــــــــــــــنْ غَنِيِّهَــــــــــــــا وَمَعْسُــــــــــــــورهَِ ادَ بمِيَْسُــــــــــــــورهَِ رَ أَ مَــــــــــــــنْ  ــــــــــــــكْرَ وَالصَّ ــــــــــــــبرَِ بــِــــــــــــذلِكَ الشُّ ا ا، وَليَِخْتَ
  )۹۱خطبه»(اوَفقَيرهَِ 
ــعت    و داد، قرار اندك  و فراوان را آن و فرمود مقدر  را مردم (روزىِ آن را به تنگي و وسـ
ــمت  ــي تا  نمود قسـ اين  به  و كند،  آزمايش  آن كمى روزي يا  با فراوانى  كه بخواهد   را هر كسـ

  ).دهد قرار مجراى امتحان در سختى تحمل و نعمت شكر جهت از را فقرا و ثروتمندان وسيله
ــ قَرَثَّكَ«در اين عبارت بين واژگان  ــ  الضِّيق«، »هالَلَّها ـ ــ معمي«، »السعةـ  و» سورهاسورها ـ

  ، تضاد وجود دارد. »ـ فَقيرها غَنيها«
كند، اولاً تحت تأثير تناســب آوايي هاي متضــاد برخود ميدر اين فراز وقتي خواننده با واژه

 دكند، تا معاني و مفاهيم متضا اين واژگان را در ذهن خود مرور مي گيرد و ثانياًبين آنها قرار مي
در ذهن او تداعي گردد، لذا با تداعي معاني متضـــاد از موســـيقي و لذت معنوي نيز برخوردار 

  شود. مي
ـــــــ ۲ ـــــــيَعْلَمُ سُـــــــبْحانهَُ «ـ ثــَـــــأُ وْ أَ  امِ مِـــــــنْ ذكََـــــــرٍ رْحَـــــــالأَ  ا فيِ مَـــــــفَـ ـــــــ ى،نْـ وْ أَ  يٍّ ، وَسَـــــــخِ يـــــــلٍ وْ جمَِ أَ  يحٍ وَقبَِ
  ).۱۲۸(خطبه » يدٍ وْ سَعِ أَ  يٍّ ، وَشَقِ يلٍ بخَِ 

 مندسخاوت  زيبا، يا دختر، زشت  يا رحم مادران است، از پسر   آنچه در سبحان از   (خداوند
  ).بدبخت، آگاه است بخت ياخوش بخيل، يا

سعيد  «و » سخى و بخيل « ،»جميل وقَبيح « در اين عبارت بين كلمات ضاد وج  »شَقى و  ود ت
ــو با  (ع)دارد. در حقيقت امام ي متضــاد هم آوا، بر  آوردن واژهدر اين فراز از خطبه، از يك س

وزن فعيل، آهنگ خاصي به كلام خود بخشيده است و از سوي ديگر نيز اشاره به علم نامتناهي     
  د. پردازداشته و به تفصيل اين امر ميالهي 

  )۲۷(خطبه »يغُارُ عَلَيْكُمْ وَ لاتغُيروُنَ وَ تُـغْزَوْنَ وَلا تَـغْزُونَ «ـ ۳
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 ماش ولى شود؛نياورديد، به شما حمله مي دست به چيزى كه شويد، درحاليمي (شما غارت
  جنگيد.)نمي

ارد؛ د وجود سلب تضاد »لا تَغْزوُنَـ تُغْزوَنَ «و » لاتغُيروُنَ ـيغار «واژگان بين  عبارت اين در
ــطههامام علي(ع) ب ــاد كه داراي همواس ــتند، آهنگ ي واژگان متض ــب در آوا هس   آوايي و تناس

صي  شيده  جمله به خا ضاي كلي      كه تداعي كننده بخ شان و هماهنگ با ف سرت و اندوه اي ي ح
  متن است.
ــــــــ ۴ ــــــــلَ أَ يَكُــــــــونَ «ـ ــــــــلَ أَ وَّلاً قَـبْ ــــــــاً. كُــــــــلُّ أَ نْ يَكُــــــــونَ آخِــــــــراً، وَ يَكُــــــــونَ ظــــــــاهِراً قَـبْ نْ يَكُــــــــونَ باطِن

ـــــز غَـــــيرْهُُ ذَليـــــلٌ. وَ كُـــــلُّ  ـــــيرْهُُ قلَيـــــلٌ. وكَُـــــلُّ عَزي ـــــلُّ  يٍّ قـَــــوِ  مُسَـــــمًّى باِلْوَحْـــــدَةِ غَ ـــــيرْهُُ ضَـــــعيفٌ. وَ كُ غَ
ــــــدِرُ وَيَـعْجِــــــزُ  ــــــلُّ قــــــادِر غَــــــيرْهُُ يَـقْ ــــــتَعَلِّمٌ. وكَُ ــــــلُّ عــــــالمِ غَــــــيرْهُُ مُ ــــــوكٌ. وكَُ  خطبــــــه( »مالــِــــك غَــــــيرْهُُ ممَلُْ

۶۵(  
ست و    آخر آنكه از (پيش شد، او (خداوند) اول ا شكار    پنهان اينكه از قبل با شد، آ ست  با . ا

ست  كم شود،  ناميده وحدت به او غير آنچه هر   غير قويى هر و خوار، او از غير عزيزى هر و. ا
ــاحب  هر و فراگيرى، به  نيازمند   او، غير عالمى  هر و مملوك، او غير مالكى  هر و زبون، او  صـ

  )است. ضعيف گاه و توانا گاه او غير قدرتى
، »ظاهراً ــــ باطناً«، »ولاً ــــ آخراًأَ«در اين فراز از خطبه بين واژگان زير تضاد وجود دارد: 

  .»قادرـ يعجِزُ«، »عالم ـ متَعلِّم«، »مالك ـ مملوُك«، »قوَيِ ـ ضعَيف«، »عزيز ـ ذَليلٌ«
ــاد كلمات  آوردن با  (ع) خطبه امام   از فراز اين در  نواژگا  بين زيبا  پيوندي  متقارن  و متضـ
 متعظ به اســت، گذار تأثير شــنونده در كه دلنشــيني موســيقي بر علاوه كه اســت نموده ايجاد

  .نيز اشاره دارد او شناخت و خداوند
  ـ مقابله6ـ3

ي غير متضـاد با  ذكر دو يا چند كلمه«مقابله نيز نوعي از طباق اسـت و آن عبارت اسـت از   
  ).45/ 4: 1372هم و سپس، ذكر كلمات متضاد آنها، به ترتيبي كه اول آمده است (شيرازي، 

ضاد  زيبايي مانند مقابله يجاذبه و زيبايي ست،  ت  خود دلمعا با لفظ هر مقابله، در چون اما ا
ضاد  ي ديگرجمله در ست،  متّ شتر  زيبايي ا شكيل  و شود مي بي س  يجاذبه به قراين ت   و يقاييمو

  .افزايدمي كلام معنايي
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ــت ابزاري مقابله ــيلههب كه اس ــاوير توانمي آن يوس ــاد تص  گيآهن و زيبا قالبي در را متض
  . است اضداد از دريايي گرنظاره آن در شنونده كه ايبه گونه كشيد تصوير به موزون

ــرت بدون   در خطبه ــمگير دارد و حض ــوري چش ــلوب مقابله حض هاي نهج البلاغه نيز اس
ــيقي دروني را به   يبرد. وقتي در عبارتي از خطبه دو يا چند كلمه     كار مي تكلف، اين نوع موسـ

ضاد ديده مي    داده قرار آن برابر ي كلمه را دردهد و قرينهشود، نوعي تكرار معنوي روي مي مت
موســـيقي معنوي آن مؤثر اســـت. اكنون ببينيم   در كه گرددمي ايجاد كلام در معنوي وحدتي و

  شود. هاي نهج البلاغه مؤثر واقع ميصنعت مقابله، چگونه در موسيقي خطبه
نْ إِ ا بَـعْــــــدُ، فــَــــمَّــــــأَ «ـــــــ ۱ بَلــَــــتْ وَ أَ خِــــــرةََ قــَــــدْ نَّ الآإِ دْبَـــــــرَتْ وَآذَنــَــــتْ بــِــــوَداع وَ أَ يا قــَــــدْ نَّ الــــــدُّ شْــــــرَفَتْ أَ قـْ
  .)۲۸(خطبه » طِّلاعِ إِ بِ 

ــت دنيا حق، حمد از (پس ــت،  كرده و پش ــته اس  روى آخرت و وداع خويش را اعلام داش
  است.) برآورده سر نموده و

بارت واژه  لد «ي در اين ع ي ا بل   » انْ قا بل   » برتَدَأ«ي ، و واژه»لآخرَةا«در م قا لَت أقَْ«در م و  »ب
نَت «همچنين فعل   مام    »تفَ شـــْرَأَ«در مقابل    »آذَ نابراين ا يا و  (ع) قرار دارد، ب ــيف دن در توصـ

سه بهره    شناخت آن، از مقابله  سه به  سته، به ي    ها و چينش دقيقاي كه با گزينش واژهگونهج
ي سطه واهزيبا و گوشنواز ب  يعلاوه بر اين مقابلهست. ايشان   ا كلامي كم نظير خلق نموده ،آنها

ــدن كلام و توليد    » الف و تاء «واج آرايي در حروف  ــبب آهنگين شـ و همخواني حروف، سـ
  .ستا موسيقي گوشنوازي گرديده

  )۲۸خطبه »(ركََالجْنََّةِ نامَ طالبُِها وَلا كَالنّارِ نامَ هارđُِاأَ نىِّ لمَْ إِ لا وَ أَ « - ۲
 در آن از گريزانِ كه عذابي همچون و نديدم باشد،  خواهانش خواب كه بهشت  نيد مانند(بدا
  ).ندارم سراغ باشد، غفلت

يجاد ، تصويري زيبا ا»هارِبها نام النّارِـ الْجنَّة نام طالبها «ي در اين عبارت تقابل بين دو صحنه
تناسب   كند، تحت تأثيرمتقابل برخود ميي اي كه خواننده وقتي با اين صحنه كرده است، بگونه 

ها مكث مي      ها قرار گرفته و بر روي آن يك  آوايي بين آن بار ديگر اين واژگان را در ذهن    كند و 
ــب   خود مرور مي ــاد در ذهن او تداعي گردد، و اين تداعي و تناس كند، تا معاني و مفاهيم متض

  آفريند.معنوي براي او ميمعاني متضاد، لذتي 
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حَرامِهــــــا  ابٌ، وَفيِ حَلالهِــــــا حِسَــــــ وَّلهُــــــا عَنــــــاءٌ. وَ آخِرُهــــــا فنَــــــاءٌ. فيِ أَ  ارٍ صِــــــفُ مِــــــنْ دَ أَ  مــــــا«ـــــــ ۳
تَـتْـــــهُ، وَمَـــــنْ قَـعَـــــدَ أَ ا فاهَ اعَ ا حَـــــزنَِ وَ مَـــــنْ سَـــــيهَـــــفـْتَقَـــــرَ فِ اسْـــــتَغْنى فيهـــــا فــُـــتنَِ، وَمَـــــنِ ا عِقـــــابٌ. مَـــــنِ 

  .)۸۱(خطبه » عْمَتْهُ أَ ليَْها إِ بْصَرَ أَ نْ بْصَرَ đِا بَصَّرَتْهُ، وَمَ أَ تَـتْهُ. وَمَنْ اعَنْها و 
 اب وحس  حلالش در. است  نيستى  سرانجامش  و سختى،  ابتدايش كه اىخانه از بگويم (چه

 كه آن .است  اندوه گرفتار تهيدستش  و آزمايش و فتنه دچار ثروتمندش. است  كيفر حرامش در
شيد  طلبش در ست  آن به كو شيد  زحمتى كه آن و نيافت، د  به كه هر. نمود روى او به خود نك

  وا نمود نظر آن به خريدارى چشــم به كس هر و كرد، بينا را او نگريســت، آن عبرت به يديده
  ).ساخت دچار نابينايى به را

  كار رفته است: هاي متعددي بين واژگان بهدر اين فراز مقابله
ـــــاءٌ « ـــــنِ اسْـــــتَغْنى «، »حَرامِهـــــا عِقـــــابٌ  فى حَلالهِـــــا حِســـــابٌ ـ فى«، »اوََّلهُـــــا عَنـــــاءٌ ـ آخِرُهـــــا فنَ مَ

مَـــــنْ » «مَـــــنْ ســـــاعاها فاتَـتْـــــهُ ـ مَـــــنْ قَـعَـــــدَ عَنْهـــــا واتَـتْـــــهُ «، »فيهـــــا فــُـــتنَِ ـ مَـــــنِ افـْتَقَـــــرَ فيهـــــا حَـــــزنَِ 
  »ابَْصَرَ đِا بَصَّرَتْهُ ـ مَنْ ابَْصَرَ الِيَْها اعَْمَتْهُ 

ريند آفموسيقي دلنشين را مي  هاي متعدد و پي در پي، از يك سو آهنگي موزون و  اين مقابله
  تأثير بسزايي دارد. امام (ع)و از سوي ديگر در شرح و بسط مفاهيم مورد نظر 

ضاد و تقابل    ضرت با كلمات مت صويري جامع و كامل از دنيا و ناپايداري و   يهاح متعدد، ت
ــيم مي بي ــنيدن اين تقابل   كند، بگونه  وفايي آن ترسـ أثير ت ها، نا خودآگاه تحتاي مخاطب با شـ

  باشد. ها ميموسيقي كلام، به دنبال مفاهيم و معاني آن
ـــــــ۴ ـــــــهُ الآ« ـ ـــــــنَ اللّ ـــــــاهينَ عَـــــــنِ الْمُنْكَـــــــرِ الْعـــــــامِلينَ بــِـــــهِ لَعَ ـــــــاركِينَ لــَـــــهُ، وَالنّ  »مِـــــــرينَ بــِـــــالْمَعْرُوفِ التّ
  )۱۲۹ خطبه(

 آلوده خود كه منكرى از ناهيان و اند،معروف تارك خود كه معروفى به  آمران بر خدا  لعنت (
  .)منكرند به

، »اهينَـــ النَ ينَرِالآم«ي موجود بين اين واژگان صورت گرفته است: در اين عبارت، مقابله
»عرُالمارِالتَ«، »ركَنُوف ـ الملَ ينَكه ـ العامهبِ ينَل.«  
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ــاد كلمات  بين در اين فراز گاه   كه  دارد وجود دروني آواي و نظم يك  متضـ   ذهن ناخودآ
طب    خا حت  را م قال  در و داده قرار تأثير  ت مام  ذهني مفهوم انت نده  ذهن به ) ع( ا  ياري  خوان

  .دهدمي قرار متن عاطفي فضاي در را او و رساندمي

  نتيجه گيري
هاي نهج البلاغه حكايت از آن دارد كه سجع، جناس، نظم   شناسي آوايي خطبه  بررسي سبك  

ــاد   آهنگ دروني (واج  ــ واژگان)، تضـ هاي   و مقابله به عنوان نمود    آرايي)، تكرار (حروف ــــ
شمار مي هااي آوايي در خطبهبرجسته  سجع و جناس   آيندي نهج البلاغه ب ؛ در اين ميان حضور 

به نسبت ديگر عناصر آوايي از بسامد بالاتري برخوردار است. موسيقي برخاسته از هر كدام از        
كار مخاطبان، امكان اســتنباط نوازي، انتباه و جلب اذهان و افاين عناصــر آوايي، افزون بر گوش

ــتفاده از  امام علي (ع)  كنند. به عبارت ديگر، روش    ها را فراهم مي معاني و مفاهيم خطبه    در اسـ
اي اســت كه هر يك از اين ابزار در كنار يكديگر نقش يك ســمفوني و  موســيقي كلام به گونه

سان اركستر را ايفا مي  شاط، ابتهاج و   ها را به حركت در آوركنند كه تارهاي دل ان ده، موجي از ن
ــاسها بر مي يا بيم و هراس را در دل  ــتگي انگيزد و احسـ دهد و در تداعي   نمي راه او به  خسـ

ــيقي و مفهوم مورد نظر      معناي مورد نظر امام علي(ع) كمك مي    ــب ميان موسـ كند؛ اين تناسـ
  است.ها شده و بر انسجام متن افزوده حضرت، سبب هارموني چشمگيري در كل خطبه

  كتابنامه

م)؛ الخصــــــائص، تحقيــــــق محمــــــد علــــــی النجــــــار، دارالشــــــؤون ١٩٩٠ابــــــن جنــــــی، ابــــــی الفــــــتح عثمــــــان ( - 1
 الثقافية، بغداد.

 تا)، موجز البلاغة، الطبعة الأولی، المطبعة التونسية، تونس.ابن عاشور، محمد الطاهر (بی - 2

حفــــــص  ۀ(بــــــروای م)؛ القــــــول الســــــديد فــــــی علــــــم التجويــــــد٢٠٠٣أبــــــو الوفــــــاء، علــــــی االله بــــــن علــــــی ( - 3
 عن عاصم)، چاپ اول، دار ابن حزم، بيروت.

ی مرتضـــــــی  ش)؛ معنـــــــاي مـــــــتن، پـــــــژوهش در علـــــــوم قـــــــرآن، ترجمـــــــه١٣٨٠ابـــــــو زيـــــــد، نصـــــــر حامـــــــد ( - 4
 نيا، انتشارات طرح نو، ēران.کريمی
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ـــــــو منصـــــــور محمـــــــد بـــــــن أحمـــــــد ( - 5 ـــــــأليف و ١٩٦٧الأزهـــــــری، اب ـــــــدار المصـــــــرية للت م)؛ ēـــــــذيب اللغـــــــة، ال
 الترجمه، مصر.

 )؛ الأصوات اللغوية، دار المعارف، مصر.١٩٧٣، إبراهيم (أنيس  - 6
 )؛ دراسات فی علم اللغة، الطبعة الثانية، دارالمعارف، مصر.١٩٧١بشر، کمال ( - 7
)؛ نمـــــاذج مـــــن الإعجـــــاز الصـــــوتی فـــــی القـــــرآن الکـــــريم دراســـــة دلاليـــــة، جامعـــــة ٢٠٠٩بلقاســـــم، دفـــــة ( - 8

 خيضر، الجزائر.
دراســـــــــة نقديـــــــــة «الإيقاعيـــــــــة فـــــــــی شـــــــــعر البحـــــــــتری )؛ البنيـــــــــة ١٩٩٧بـــــــــن ادريـــــــــس، عمـــــــــر خليفـــــــــة ( - 9

 ، رسالة دکتوراه، حامعة الإسکندرية، مصر.»تحليلة
)؛ التنغـــــــيم فـــــــی القـــــــرآن الکـــــــريم دراســـــــة صـــــــوتية. بغـــــــداد: مرکـــــــز إحيـــــــاء ٢٠٠٧بيـــــــاتی، حميـــــــد ســـــــنا ( - 10

 التراث العلمی.
 )؛ سر البيان فی علوم القرآن، نشر سنائی، ēران.١٣٦٦بيگلری، حسن ( - 11
 )؛ شرح المختصر، چاپ دوم، اسماعيليان، قم.١٣٨٥دالدين (تفتازانی، سع - 12
 )؛ فن الجناس، دارالفکر العربی، القاهره.١٩٥٤الجندی، علی ( - 13
ی هنــــــری کلمــــــات قصــــــار حضــــــرت نگــــــاهی کوتــــــاه بــــــه صــــــبغه«)؛ ١٣٨٤خليلــــــی جهــــــانتيغ، مــــــريم ( - 14

بلوچســـــــتان، ، مجلـــــــه زبـــــــان و ادبيـــــــات فارســـــــی دانشـــــــگاه سيســـــــتان و »علـــــــی (ع) در Ĕـــــــج البلاغـــــــه
 . ٧٧ـ  ٦١سال چهارم. صص

ی Ĕــــــــج البلاغــــــــه، چــــــــاپ ســــــــوم، مؤسســــــــه فرهنگــــــــی انتشــــــــاراتی )؛ ترجمــــــــه١٣٧٩دشــــــــتی، محمــــــــد ( - 15
 حضور، قم.

ــــــــــی، ١٩٩٧الرافعــــــــــی، مصــــــــــطفی صــــــــــادق ( - 16 ــــــــــة، الطبعــــــــــة الأول )؛ اعجــــــــــاز القــــــــــرآن و البلاغــــــــــة النبوي
 دارالمنار، القاهره.

ـــــن عيســـــی (بـــــی - 17 ـــــانی، علـــــی ب ـــــا)؛ النکـــــت، تصـــــحيح: محرمُّ مـــــد خلـــــف االله و محمـــــد زغلـــــول ســـــلام، ت
 دارالمعارف، مصر.

)؛ اســـــرار لحـــــروف اصـــــول اللغـــــة العربيـــــة، الطبعـــــة الأولـــــی، دار الحصـــــاد للنشـــــر، ١٩٩٣زرقـــــه، احمـــــد ( - 18
 دمشق.

 تا)؛ علم اللغة مقدمة للقارئ العربی، دارالنهضة للطباعة والنشر، بيروت.سعران، محمود (بی - 19
 يقی شعر، چاپ هشتم، آگاه، ēران.)؛ موس١٣٨٤شفيعی کدکنی، محمدرضا ( - 20
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 )؛ کليات سبک شناسی، چاپ سوم، انتشارات فردوس، ēران.١٣٧٤شميسا، سيروس ( - 21
 ش)؛ آئين بلاغت، چاپ سوم، قم.١٣٧٢شيرازی، احمد امين ( - 22
). دراســــــة اســــــلوبية فــــــی ســــــورة مــــــريم، رســــــالة الماجيســــــتر، جامعــــــة ٢٠٠٣صــــــالح، رفيــــــق أحمــــــد معــــــين( - 23

 النجاح الوطنية، نابلس.
)، فـــــــی نقـــــــد الشـــــــعر العربـــــــی المعاصـــــــر دراســـــــة جماليـــــــة، الطبعـــــــة الأولـــــــی، ٢٠٠١الصـــــــباغ، رمضـــــــان ( - 24

 دارالوفاء، مصر.
 )، المرشد فهم اشعار العرب و صناعتها، دارالفکر، بيروت.٢٠٠٠الطيّب، عبد االله ( - 25
ـــــــــی١٩٩٨عبـــــــــاس، حســـــــــن ( - 26 ـــــــــاب العـــــــــرب،  ۀ)؛ خصـــــــــائص الحـــــــــروف العرب و معانيهـــــــــا، اتحـــــــــاد الکت

 دمشق.
 )؛ الصناعتين، مطبعة محمود بک، آستانه.١٣١٩ابو الهلال (العسکری،  - 27
ـــــب، رز ( - 28 ـــــی، ترجمـــــه١٣٧٨غري ـــــأثير آن در نقـــــد عرب ـــــانی زيبـــــايی شناســـــی و ت ی نجمـــــه ). نقـــــد بـــــر مب

 رجائی، دانشگاه فردوسی.
اول، نشــــــــر هــــــــا، چــــــــاپهــــــــا رويکردهــــــــا و روششناســــــــی نظريــــــــه)؛ ســــــــبک١٣٩٠فتــــــــوحی، محمــــــــود ( - 29

 سخن، ēران.
تـــــا)؛ کتـــــاب العـــــين، تحقيـــــق عبـــــد الحميـــــد هنـــــداوی، دارالکتـــــب العلميـــــة، احمـــــد (بـــــیالفراهيـــــدی، ابـــــن  - 30

 بيروت.
)؛ علـــــــم الاســـــــلوب و مبادئـــــــه و اجراءاتـــــــه، الطبعـــــــة الأولـــــــی، دار الشـــــــروق، ١٩٩٨فضـــــــل، صـــــــلاح ( - 31

 القاهرة.
هــــــايی از هنـــــــر تصــــــوير آفرينــــــی در Ĕـــــــج البلاغــــــه، انتشـــــــارت )؛ جلــــــوه١٣٨٧قــــــاسمی، حميــــــد محمـــــــد( - 32

 ēران.علمی و فرهنگی، 
)؛ البلاغـــــــــة الإصـــــــــطلاحية، الطبعـــــــــة الثانيـــــــــة، دارالفکـــــــــر العربـــــــــی، ١٩٩٢القلقليـــــــــة، عبـــــــــده العزيـــــــــز ( - 33

 بيروت.
)؛ دراســــــــة الاســــــــلوبية فــــــــی شــــــــعر ابــــــــی الفــــــــراس الهمــــــــدانی، رســــــــالة ١٩٩٩کتانــــــــه، فتحــــــــی احمــــــــد ( - 34

 الماحيستر، جامعة النجاح الوطنيه، الفلسطين.
 الطبعة الثامنة، دار العلم للملايين، بيروت. )، قضايا شعر المعاصر،١٩٨٣الملائکه، نازک ( - 35
 )، لغة القرآن الکريم فی جزء عمّ، دار النهضة العربية، بيروت.١٩٨١نحله، محمود احمد ( - 36
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)؛ چشـــــــم انـــــــدازی از هنـــــــر و ادبيـــــــات، ترجمـــــــه غلامحســـــــين يوســـــــفی و محمـــــــد ١٣٧٠ولـــــــک، رنـــــــه ( - 37
 تقی صدقيانی، انتشارات معين، ēران.

 )؛ فی النقد الحديث، الطبعة الأولی. دارالکتب، بيروت.١٩٩٠هدارة، محمد مصطفی ( - 38
)؛ معجــــــــم الأدبــــــــاء، دار إحيــــــــاء الــــــــتراث ٢٠٠٦يــــــــاقوت الحمــــــــوی، شــــــــهاب الــــــــدين ابــــــــو عبــــــــداالله ( - 39

  العربی، بيروت. 
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  ل)و ئمسل(أستاذ مساعد فی قسم اللغة العربية وآدابها بجامعة کوثر بجنورد، بجنورد، ايران، الکاتب ا ١الدکتور محمد غفوری فر
  الدکتور مهدی خرمی (أستاذ مساعد في قسم اللغة العربية و آدابها بجامعة الحکيم السبزواری، سبزوار، ايران)

  الدکتور حسين شمس آبادی (أستاذ مشارک في قسم اللغة العربية و آدابها بجامعة الحکيم السبزواری، سبزوار، ايران)
 اللغة العربية و آدابها بجامعة الحکيم السبزواری، سبزوار، ايران)الدکتور عباس گنجعلی (أستاذ مشارک في قسم 

 
  

  دراسة الاسلوبية الصوتية فی خطب نهج البلاغة

  ملخّص
تعُتبر الأســـــــــــلوبية من الفنون الجديدة التي زاد الإهتمام đا في العقود الأخيرة وباتت محط أنظار 

هي دراســـــــــة   القضـــــــــايا التی تعالجها الأســـــــــلوبيةالأدباء والخطباء في العالم بشـــــــــکل کبير؛ من أبرز 
الصوت او الموسيقی للنص الأدبي و بعبارة أخري أسلوبية الموسيقی للنص الأدبی حيث تستعرض  
كيفية اســـــــــــتخدام الوحدات الصـــــــــــوتية (الجرس و الإيقاع) في الموضـــــــــــعة اللغوية و کذلک دراســـــــــــة 

لوبي هي حق الدراســـة والتحليل الأســـالتوظيف التعبيري لاصـــوات لغة. من هذه النصـــوص التي تســـت
خطب Ĕج البلاغة للإمام علي (ع)،إن هذه الخطب تتمتع بموسيقی جذّابة وتأثير کبير علی القراء 
و الســــــــــــامعين وقد لفتت هذه الخطب أنظار العديد من العلماء والأدباء في العالم. هذه الدراســــــــــــة 

کشــــف عن ر الصــــوتية فی الخطب بغية الالتحليلی تتناول دراســــة العناصــــ -وفقاً للمنهج الوصــــفی 
علاقة هذه العناصـــــر بأهداف وغايات أمير المؤمنين من خطبه وکلامه في Ĕج البلاغة. تظهر نتائج 
البحث أن ابرز الظواهر للعناصـــر الصـــوتية في خطب Ĕج البلاغة تشـــمل الســـجع، والجناس، ونظم 

ذلک بالإضــــــــافة إلی خلق موســــــــيقی عذبة و کل   الإيقاع الداخلي، والتکرار، والتضــــــــاد، والمقابلة
وإيقاع جميل، تســــهل عملية فهم وإســــتيعاب المعاني والمفاهيم التي يســــعی الإمام علی (ع) إيصــــالها 

  إلی مخاطبيه.
  الاسلوبية الصوتية، Ĕج البلاغة، خطب، العناصر الصوتية الکلمات الأساسية:
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